
 چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است!

و  شــبانه‌روزی،  کار  و  مطالعــه  هــرروزه،  نرمــش 
انضبــاط.

او بــه مفهــوم واقعــی یــک آمــوزگار و مربــی سیاســی 
قابــل  نکتــه ای  بــا  همیشــه  برخوردهایــش  بــود. 

ــود. تعمــق و تفکــر همــراه ب
جنبــش  رهبــران  دســته  آن  از  ابراهیــم  کاک 
کمونیســتی در ایــران بــود کــه نــه تنهــا اندیشــه ای 
پربــار، بلکــه زندگــی ای پرحادثــه در مبــارزهٔ طبقاتــی 
و  ســمبل  زمینه هــا  از  بســیاری  در  او  داشــت. 
نماینــدهٔ کمونیســتی پیگیــر و اســتوار در راســتای 
تلاش جنبــش کمونیســتی و حــزب رنجبــران بــرای 
ــای  ــر دنی ــرای تغیی ــدی از گذشــته، تلاش ب جمع بن
ســتمگر و اســتثمارگر ســرمایه داری و ایجاد جامعهٔ 
ــاد انســانی شــرافتمند و  ــود. مــا ی سوسیالیســتی ب
متعهــد را گرامــی می داریــم کــه تــا آخریــن لحظــات 
زندگــی، قلــب مهربانــش بــرای آزادی طبــقهٔ کارگــر و 

ــی  ــه بی عدالت زحمت کشــان و علی

بــه مناســبت درگذشــت رفیــق علــی صادقــی 
ابراهیــم( )كاك 

علــی  رفیــق  یافتیــم  اطلاع  تأســف  كمــال  بــا 
حــزب  اول  دبیــر  ابراهیــم(،  )كاك  صادقــی 
نهــم  پنج شــنبه  روز گذشــته  ایــران،  رنجبــران 

درگذشــت. فوریــه   ٢٨ بــا  برابــر  أســفندماه 
حــزب كار ایــران )توفــان ( درگذشــت دكتــر علــی 
صادقــی، دبیــر اول حــزب را بــه خانــواده و رفقــا 
ــد و  ــه تســلیم عــرض می كن و یارانــش صمیمان

برایشــان صبــر و پایــداری آرزومنــد اســت.
یادش گرامی باد!

حزب كار ایران )توفان(
جمعه دهم اسفند ١٣٩٧
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اطلاعیه به مناسبت پیام های تسلیت  
)صفحه ١٤(

پیام ایکور )صفحه 7(

پیام رفقای افغانستان )صفحه ٨(

سخنان طاهر پرتوی در مراسم یادبود در هامبورگ

اطلاعیه شماره ٢ حزب رنجبران ایران

صفحه 5

صفحه ٢

صفحه 3

 ۱۰ پنجشــنبه  روز  در  صادقــی  علــی  رفیــق 
اســفند ۱۳۹۷ شمســی برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹ 
مــیلادی در ســن ۸۱ ســالگی، پــس از چنــد مــاه 
جــدال ســخت بــا بیمــاری، درگذشــت. یــادش را 

بــس گرامــی می داریــم و از او می آموزیــم.

ــرای جنبــش کمونیســتی و کارگــری،  مــرگ او ب
بــرای حــزب رنجبــران ایــران، رفقــا، دوســتان و 
خانــواده اش بســیار ســنگین و دردآور اســت. 

ــد ســنگین اســت. ــوه دماون مــرگ او چــون ک

در  دهــی  چکنــه،  در  صادقــی  علــی  رفیــق 
اســتان خراســان، در ســال ۱۳۱۶ در خانــواده ای 
از طــی مســافتی  پــس  فرهنگــی زاده شــد و 
طولانــی، امــروز بــه خاطــر وجــود دیکتاتــوری 
ســیاه رژیــم ســرمایه داری حاکــم بــر ایــران — 

پیام رفقای ایران )صفحه ٧(

پیام محسن رضوانی )صفحه ١٣(

پیام احزاب و سازمان ها

پیام همسر و دختر رفیق علی صادقی 
)صفحه ١٣(

شعری به یاد علی صادقی )صفحه ١٢(

در  پرتحــول  کمونیســتی  صادقــی؛  علــی  رفیــق 
ندیشــه ا

صادقــی  علــی  رفیــق  درگذشــت  همــه،  از  قبــل 
از  یکــی  و  شناخته شــده  چهــرهٔ  ابراهیــم(،  )کاک 
رهبــران حــزب مــا و جنبــش کمونیســتی ایــران را 
ــاران، همرزمــان و دوســتانش  ــوادهٔ رفیــق، ی ــه خان ب
تســلیت می گویــم. او ســاعت ۱۱ شــب نهــم مــارس 

بیمارســتانی در ســوئد درگذشــت. ۲۰۱۹ در 
کاری ســت  مــن  بــرای  ابراهیــم  کاک  از  صحبــت 
جزئــی  طولانــی،  مبــارزه ای  در  او  زیــرا  ســخت؛ 
حــزب  سیاسی-تشــکیلاتی  زندگــی  از  لاینفــک 
بــود  کمونیســتی  او  بــود.  ایــران گشــته  رنجبــران 
عملکردهــای  و  کارهــا  برجســته.  ویژگی هــای  بــا 
او آن چنــان گوناگــون و گســترده بــود کــه در ایــن 
داد.  توضیــح  را  آن هــا  هــمهٔ  نمی تــوان  محــدوده 
ویژگی هــای شــخصی او بــارز بــود: وقت شناســی، 
بعدهــا  و  ورزش  محــدود،  و  ســاده  کاملاًً  تغــذیهٔ 

اطلاع عموم می رسانیم که ساعاتی  به 
پیش رفیق علی صادقی )کاک ابراهیم(، 
دبیر اول حزب رنجبران ایران، درگذشت.

این ضایعه بزرگ را به خانواده او، به ویژه 
آخرین  تا  که  ایشان  دختر  و  همسر 
همچنین  و  بودند،  وی  کنار  در  دقایق 
کمونیستی  جنبش  رهروان  کلیه  به 

تسلیت می گوییم.

حزب رنجبران ایران
۹ اسفند ۹۹۳۱

پیام های رفقا و دوستان )صفحه ٨(
گزارش مراسم یادمان رفیق علی 

صادقی )صفحه ١٤(
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اطلاعیه شماره ٢.... بقیه از صفحه ١
کــه ده هــا رفیــق او را در ایــن چهــل ســال کشــت، زندانــی و دربــه در 

کــرد — در ســوئد چشــم از جهــان فروبســت.

او در جستجوی حقیقت و علم، از ده به شهر و از زبان مادری اش 
ترکــی بــه زبــان فارســی و از فارســی بــه فرانســوی و بعدهــا کــردی، 

انگلیســی، ســوئدی و آلمانــی ســخن گفــت و نوشــت.

او توانســت در مســیر پیشــرفت، آمــوزش و نوســازی خــود، مدرســه 
ــرای  ــه دکت ــا رتب ــار ت ــاد و نتیجــه ای پرب ــا کوشــش زی و دانشــگاه را ب
ــه  ــد ک ــان آگاهــی دســت یاب ــه چن ــد و ب فیزیــک هســته ای طــی کن
ــد؛ توده هــا را  ــه تفســیر، بلکــه تغییــر جهــان بدان وظیفــه را دیگــر ن
ســازندگان تاریــخ بازشناســد و خدعه گــران تاریــخ را کــه تــا بــه حــال 
خــدا، شــیخ و شــاهان را خالــق می نامیدنــد، افشــا نمایــد. او بــا 
چنیــن آگاهــی، شــعار همیشــگی اش را پیشــه کــرد: »چــاره رنجبــران 
ــان در ســرلوحهٔ  ــه همچن وحــدت و تشــکیلات اســت«؛ شــعاری ک

»رنجبــر«، ارگان حزبــش، نقــش بســته اســت.

او از همان نوجوانی به سازمان جوانان دمکرات پیوست، 
در جوانــی عضــو حــزب تــوده ایــران شــد و در انشــعاب 
ــزرگ تاریخــی دهــه چهــل شــرکت کــرد. از بنیان گــذاران  ب
ســازمان انقلابــی حــزب تــوده شــد و پــس از گرفتــن دکتــرا، 

بــه کادر حرفــه ای و تمام عمــریِِ تشــکیلاتش درآمــد.

دو  کــه  بــود  نشــریه ای  ســردبیر  رفتنــش  هنــگام  در  او 
ســردبیر قبلــی اش — فرامــرز وزیــری و محمــود بزرگمهــر از 
ــران — را رژیــم  ــران ای اعضــای دفتــر سیاســی حــزب رنجب

جنایتــکار اسلامــی در دهــه شــصت اعــدام کــرده بــود.

در ســوگ و بزرگداشــت او چــه بایــد گفــت و نوشــت کــه 
درخــور زندگــی، شــعور و دانــش او باشــد؟ ســخن ها بســیار 

اســت، امــا در اینجــا اشــاره ای داریــم:

عملکــرد، گفتــار و نوشــتار او حکایــت از کمونیســتی دارد 
کــه بیــش از نیــم قــرن، خــود را کاملاًً و تمامــاًً در خدمــت 

جنبــش کمونیســتی ایــران و جهــان قــرار داد؛
عملکــرد، گفتــار و نوشــتار او حکایــت از کمونیســتی دارد 
کــه وفــادار بــه کمونیســم علمــی، اســتوار در ســمت طبقــه 

کارگــر و تهیدســتان ایســتاد؛
کمونیســتی  از  حکایــت  او  نوشــتار  و  گفتــار  عملکــرد، 
ــه اندیشــه های اساســی ماتریالیســم  دارد آگاه و مســلح ب
شــرایط  طبــق  اســت  قــادر  کــه  دیالکتیکــی  و  تاریخــی 
بــه جمع بنــدی  بــه کار گیــرد، دائمــاًً  مشــخص آن هــا را 
پراتیــک خــود بپــردازد، در طــول مســیر نماینــدهٔ خــوبِِ نقد 
اشــتباهات و اصلاح باشــد و خــود را نیــز هــدف نوســازی و 

تصحیــح قــرار دهــد؛

عملکــرد، گفتــار و نوشــتار او حکایــت از کمونیســتی دارد کــه بــه موقــع، 
هنگامــی کــه می‌بینــد حــزب تــوده ایــران بــا فکــر خــودش نمی اندیشــد، 
اساســش بــر بنیــاد اصلاح طلبــی )نــه انقلابــی( ریختــه شــده و رویزیونیســم 
خروشــچفی را دنبــال می کنــد، بــا رفقــای قیام کننــده علیــه رهبــری حــزب 
همــراه می شــود و تــا آخــر عمــر همچنــان بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت 
انقلابــی ایــران بــر اســاس اصــول و برنامــه کمونیســم علمــی و در پیونــد 
فشــرده بــا کارگــران مبــارزه می کنــد؛ آرزویــی کــه همچنــان امــروز بــا خــود 
همــراه داشــت: آرزوی وحــدت کمونیســت ها و یکــی شــدن آن هــا در حزبــی 

یکپارچــه و متحــد.

حــزب رنجبــران ایــران دبیــری کاردان و خدمتگــزاری تمام عمــری را دیگــر در 
میــان خــود نــدارد. رفتنــش دردی اســت همگانــی بــرای جنبــش کمونیســتی 

ایــران و جهــان.

کمیته مرکزی حزب رنجبران ایران

۱۰ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹

یاد رفیق علی صادقی برای همیشه در خاطره حزب باقی خواهد ماند
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سخنان طاهر پرتوی در مراسم یادبود در هامبورگ... بقیه از صفحه 1
او  یــاد  انســان های مولــد می تپیــد.  و بی حقوقــی 
بــرای همیشــه در خاطــر کمونیســت های ایــران و 

ــاد! ــران گرامــی ب حــزب رنجب
او فعالیــت سیاســی را از ۱۲ ســالگی در ســازمان 
جوانــان حــزب تــوده شــروع کــرد. بعــد از گرفتــن 
دیپلــم بــه خــارج از کشــور رفــت و در »مبــارزهٔ دو 
خــط« در جنبــش بین المللــی کمونیســتی میــان 
رویزیونیســتی  نظــرات  علیــه  شــوروی،  و  چیــن 
در  و  گرفــت  موضــع  شــوروی  کمونیســت  حــزب 
زمانــی کــه ســازمان انقلابــی تشــکیل شــد، یکــی 
از بنیان گــذاران آن بــود. بعدهــا تــا مقطــع تشــکیل 
حــزب رنجبــران، در تمامــی کنفرانس هــای ســازمان 
حضــوری فعــال داشــت. او در برنامه هــای ســازمان 
کادرهــای  پــرورش  و  مبــارزه  جهــت  انقلابــی 
سیاســی-نظامی فعالانــه شــرکت می کــرد. او بــه 

چیــن و کوبــا رفــت؛ بــا کوله بــاری پــر از تجربــه.
ــه  ــرآورد، ب وقتــی جنبــش کردســتان مجــدداًً ســر ب
کردســتان عــراق رفــت تــا در پیونــد بــا ایــن جنبــش، 
و  آواره  ملا  معینــی،  )ســلیمان  رهبرانــش  بــا 
شــریف زاده( بــه گفتگــو بنشــیند. در آنجــا بــود که او 
را »کاک ابراهیــم« نامیدنــد؛ نامــی کــه در جنبــش 
سیاســی بــا آن شــناخته می شــد. کاک ابراهیــم در 
جنبــش کردســتان، در روزنــامهٔ »رزگاری« )رهایــی( 
کــه روزنامــه ای چــپ بــود قلــم مــی زد. او بعــد از 
و  کردســتان  ســربرآوردهٔ  تــازه  جنبــش  شکســت 
بازگشــت.  خــارج  بــه  آن،  رهبــران  کشته شــدن 
ســپس مخفیانــه راهــی ایــران شــد تــا کنفرانــس 
ــا رفقــای داخــل برگــزار کننــد.  ســازمان انقلابــی را ب
در ایــن ســفر، در مــرز ایــران و افغانســتان دســتگیر 
شــد. جانیــان رژیــم پهلــوی او را ۲۶ مــاه در انفــرادی 
بــه بنــد کشــیدند و شــکنجه کردنــد، امــا نتوانســتند 
ارادهٔ او را در دفــاع از تشــکیلات و حفــظ رفقایــش 
زندانیــان  دیگــر  بــا  همــراه  او  شــکنند.  هــم  در 

سیاســی در مقطــع انــقلاب آزاد شــد.
بــا  اینکــه  بــا  رنجبــران،  حــزب  تشــکیل  از  بعــد 
بــه  نبــود،  موافــق  اول  کنگــرهٔ  نظــرات  از  بعضــی 
عضویــت دفتــر سیاســی انتخــاب گردیــد و بعــد از 

رفــت. کردســتان  بــه  ســرکوب ها  شــروع 
اولیــن بــار رفیــق ابراهیــم در رشــت و ســپس در 
ســخنرانی پــارک شــهر تهــران )کــه حزب اللهی هــا 
آن را بــه هــم ریختنــد( در کار علنــی دیــده شــد.

بخشی از یک گزارش حزبی:
»در یکــی از روزهــای خــرداد ۶۰، ناشــی از عــدم 
بــا  را  ابراهیــم  رفیــق  دقیــق مخفــی کاری،  اجــرای 
بهــرام راد در اتاقــی دیــدم. رفیــق متوجــه اشــکال 
قضیــه شــده بــود. تــا مــن سلام کــردم گفــت: »رفیــق 
کــردم،  تردیــد  کــه  جــواب  در  خــورده ای؟«  غــذا 
ــر غــذا نخــورده ای، اینجــا غــذا هســت.  گفــت: »اگ
ســعی کــن گرســنه نمانــی، چــون معلــوم نیســت 

یــک ســاعت بعــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد. رفیــق! 
بایــد آمــاده باشــی.««

و  داشــت  بســیار  توجــه  رفقایــش  زندگــی  بــه  او 
ســعی می کــرد در حــد تــوان مشــکلات آن هــا را 
حــل کنــد. بــا دردِدِلِِ رفقــا گــوش مــی داد و در حــد 

را راهنمایــی می نمــود. تــوان فکــری اش آن هــا 
سیاسی-تشــکیلاتی  کار  کــه  نیــز  کردســتان  در 
طولانــی ای را آغــاز کــرد، »کاک ابراهیــم« نامیــده 
قبلــی اش در جنبــش  نــام مســتعار  شــد؛ همــان 

کردســتان.
در طــی مدتــی کــه رفیــق در کردســتان بــود، حــزب 
مــا دومیــن کنگــرهٔ خــود را برگــزار کــرد. توانمنــد 
کــردن مجــدد حــزب بــه لحــاظ تئوریــک و سیاســی، 
اشــتباهات  از  حــزب  کــه  شــرایطی  در  هــم  آن 
جــدی اش در حــال فاصلــه گرفتــن بــود و رفتن هــا 
دشــوار  بــس  کاری  بــود،  آمدن هــا  از  بیــش  نیــز 
می نمــود. رفقــای نگهبــان گــزارش می دادنــد کــه 
گاهــی چــراغ اتــاق رفیــق تــا ۲ نیمه‌شــب روشــن 
ــور فانــوس، وضعیــت حــزب و شــرایط  ــر ن ــود و زی ب
گاه گاهــی  بررســی می کــرد.  و  را تحقیــق  موجــود 
خــود بــرای نگهبانــی داوطلــب می شــد و در حالــی 
ــا  ــود می گفــت: »رفق ــه خــود از همــه خســته تر ب ک
خســته هســتند؛ بگــذار همیــن یــک ســاعت رفقــای 
جــوان زیادتــر بخوابنــد تــا فــردای ســالمتری داشــته 

باشــند.«
ــا دیگــر  ــه م ــود. بعدهــا ک تکیه کلامــش »جــوان« ب
جــوان نبودیــم، می گفــت: »جــوان چطــوری؟« و مــا 

می خندیدیــم.
قبــل از کنگــرهٔ دوم، کنفرانــس بخــش کردســتان 
بــه مــدت یــک هفتــه برگــزار گردیــد کــه اختلافــات 
ــری هــم کشــیده شــده  ــه ســطح پایین ت سیاســی ب
بــود. خلاصــه کنــم؛ مبــارزهٔ دو خط مشــی بــه شــدت 
در شــرایط عقب نشــینی عمومــی ادامــه داشــت. 
او از اینکــه حــزب و کنگــرهٔ دوم نتوانســت بخــش 
ــا خــود همــراه کنــد، بــه شــدت ناراحــت  تهــران را ب
بــود. بعدهــا کــه خیلی هــا بــه خــارج رفتنــد یــا حــزب 
جنــگ  »مــا  می گفــت:  ا�  مؤکــد کردنــد،  تــرک  را 
طبقاتــی را خــوب نفهمیدیــم. مــا بــرای پیشــروی 
بــه  نــه  هیــچ گاه  ولــی  می کردیــم  آمــاده  را  خــود 
عقب نشــینی فکــر کردیــم و نــه آمــاده بودیــم کــه 
ــم. وقتــی متوجــه  ــاد بگیری راه هــای آن را حداقــل ی
ایــن امــر شــدیم کــه مبــارزه آن را بــه مــا تحمیــل 
کــرد. مــا بایــد راه هــای عقب نشــینی را جهــت ادامهٔ 
مبــارزه و پیشــروی بعــدی یــاد بگیریــم، نــه بــرای 
او می گفــت:  و حفــظ خــود.«  پراکندگــی  توجیــه 
از گفتگــوی  »بعضــی مواقــع صــدای آتشــی کــه 
فکــر  کــه  حــالا  می شــنیدم.  را  می باریــد  رفقــا 
می کنــم، می توانــم عمــق ســنگینی یــک شکســت 
اخلاقی-سیاســی- عرصه هــای  کلــیهٔ  در  را 
تشــکیلاتی بهتــر درک کنــم. رشــد ایندیویدوالیســم 

ــی(، ندیــدن جمــع و ده هــا مشــکل دیگــر  )فردگرای
اجــازهٔ پیشــروی نمــی داد.«

تشــکیلات،  کــردن  جمع وجــور  شــرایط،  آن  در 
ادامهٔ وظایفــی کــه کنگــرهٔ دوم بــر دوش رفیــق و 
رهبــری حــزب گذاشــته بــود، و نیــز دقیق تــر کــردن 
خطــوط عمومــی مصــوب کنگــره و پایــان دادن بــه 
خــارج  عــادی  توان هــای  از  فکــری،  اغتشاشــات 
رفیــق  تاریخــی،  شــرایط  ایــن  در  درســت  بــود. 
مجــدداًً نشــان داد کــه کمونیســتی اســتوار، وفــادار 
بــه حــزب و رفقــا، و متعهــد بــه وظایفــی اســت کــه 

جمــع بــر عهــده اش گذاشــته اســت.
بــود. برعکــس آنچــه برخــی  او انســانی متحــول 
جریانــات تروتسکیسســتی و رویزیونیســتی تبلیــغ 
ســر  بــر  وقتــی  داشــت.  پویــا  تفکــری  می کننــد، 
پرچــمِِ اصــولِِ راهنمــای حــزب )یعنــی مارکسیســم-
لنینیســم-اندیشهٔ مائــو تســه دون( در درون حــزب 
ــود  ــن ب ــق ای بحــث و گفتگــو شــروع شــد، نظــر رفی
در  و  مجــرد  نمی تواننــد  تئوریــک  مفاهیــم  کــه 
خــود باشــند. او همیشــه تأکیــد داشــت کــه اصــول 
ــان داده  ــی پای ــه پراکندگ ــد ب ــا بایســتی بتوان راهنم
و جنبــش کمونیســتی را متحــد کنــد. او بــه نتایــج 
تاریخــی اصــول یــا پرچم هــای گوناگــون در جنبــش 
می کــرد  برخــورد  جهــان  و  ایــران  کمونیســتی 
عرصه هــای  در  تنهــا  نــه  بایــد  »مــا  می گفــت:  و 
تاکتیکــی، بلکــه اساســاًً در عرصه هــای اســتراتژیک 
ــه وحــدت  کــه از اصــول راهنمــای مــا برمی خیــزد ب
نقشــی  گذشــته  در  ایســم گرایی  اگــر  برســیم. 
درون  خط کشــی  در  بــورژوازی  نیروهــای  علیــه 
جنبــش کمونیســتی ایفــا کــرده اســت، در شــرایط 
ــرای جلوگیــری از انشــعابات، گسســت ها  کنونــی ب
و  کار  نیروهــای  شــدن  تکه تکــه  از  ممانعــت  و 
کمونیســتی کافــی نیســت. کمونیســم علــم رهایــی 
کمونیســت ها  وحــدت  بــه  بایــد  و  پرولتاریاســت 

یــاری رســاند.«
نمی تواننــد  کمونیســت ها  کــه  بــود  ایــن  مســئله 
ــاًً اتحادهــای تاکتیکــی داشــته باشــند؛ آن هــا  صرف
بایــد حــزب واحــد کمونیســت را بــا پیونــد بــا طبــقهٔ 
کارگــر بــه وجــود بیاورنــد. از جملــه مســائل مــورد 
بحــث، شــرکت در اتحادعمل هــای مختلــف بــود. 
رفیــق بــه طــور دائــم توضیــح مــی داد کــه تــا زمانــی 
کــه هنــوز خطــوط کاملاًً از هــم جــدا نشــده اند و 
امــکان کار متحــد موجــود اســت، بایســتی آن را 

ادامــه داد.
کنگــرهٔ ســوم وقتــی تشــکیل شــد کــه مــا بــه برخــی 
امــا  بودیــم،  داده  پاســخ  دوم  کنگــرهٔ  مســائل  از 
از جملــه  بــود؛  هنــوز حل نشــده  برخــی مســائل 
جنبــش  در  پیــش رو  وظایــف  رهبــری،  مســئلهٔ 
کمونیســتی و کارگــری در ایــران، اصــول راهنمــای 
حــزب، تحلیــل طبقاتــی از جامــعهٔ ایــران و تحلیــل 

بین المللــی. اوضــاع  از 
رفیــق ابراهیــم مبــارزهٔ بی وقفــه ای را جهــت وحــدت 
جنبــش کمونیســتی آغــاز کــرد. مــا ایــن مبــارزه را 
آغــاز کردیــم و حــالا در جایــی هســتیم کــه هیــچ 
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کــه  کنــد  انــکار  نمی توانــد  سیاســی ای  ســازمان 
ــرای جنبــش  امــر وحــدت یــک ضــرورت تاریخــی ب
از  جمع بنــدی  در  کــه  رفیــق  اســت.  کمونیســتی 
راهنمــای حــزب، »سوسیالیســم علمــی«  اصــول 
را مطــرح کــرد )بســیاری از رفقــای تشــکیلات هــم 
می گفتنــد ایــن چــه فرمولی اســت کــه کاک ابراهیم 
آورده اســت!(، چه در درون و چه در بیرون حزب، 
ــاد.  ــن نقطه نظــر بازنمی افت لحظــه ای در توضیــح ای
علمــی  کمونیســم  و  علمــی  امــروز سوسیالیســم 
نیروهــای جنبــش کمونیســتی در  اکثــر  نظــر  بــه 
ایــران و در ســطح بین المللــی بــه اصــول راهنمــا 
تبدیــل گشــته اســت. او بــه خصلــت عملــیِِ اصــول 

راهنمــای حــزب مــا اهمیــت خاصــی مــی داد.
مشــکلات  و  اوضــاع سیاســی  بــه  نســبت  رفیــق 
عینــیِِ بــر ســر راه حــزب بســیار دقیــق بــود و بــه 
ــزار انــقلاب اهمیــت  ــه اب ــه مثاب نقــش تشــکیلات ب
فوق العــاده ای مــی داد. او ایــن مشــکلات را ناشــی 
از نفــوذ و تخریــب ایدئولوژی هــای غیرپرولتــری در 
جمع بنــدی،  در  و  می دیــد  کمونیســتی  جنبــش 
ــرای  ــادآوری می کــرد و ب ــه را همــواره ی ــن نکت چندی
رفــع آن هــا، کمونیســت ها را بــه مبــارزه ای بی امــان 

فــرا می خوانــد:
۱. فقــدان حضــور کادرهــای کارگــری فعــال و آگاه در 

هدایــت جنبــش کارگــری و تــوده ای؛
جنبــش  درون  در  چــپ  خرده بــورژوازی  نفــوذ   .۲
بــا روحــیهٔ فرقه گرایــی، خودمرکزبینــی و  کارگــری 

نفــی موضــع پرولتاریــا در امــر وحــدت؛
۳. شکســت جنبش کمونیســتی آگاه و نفوذ افکار 
سازشــکارانهٔ طبقاتــی در درون جنبــش کارگــری بــا 

تکیــه بــر نفــی سوسیالیســم و...؛
۴. ســرکوب شــدید جنبــش چــپِِ موجــود و اعــدام 
بســیاری از فعــالان چــپ و کادرهــای ســطح بــالای 

کارگــری؛
درون جنبــش  در  ســازمانی  و  نظــری  تشــتت   .۵

کارگــری؛ چــپِِ مدافــع جنبــش 
بــر جنبــش  دگماتیســم و سکتاریســم غالــب   .۶
تشــکل های  دیگــر  کامــل  نفــی  بــر  متکــی  چــپ 

چــپ؛
و  علمــی  کمونیســم  آمــوزش  در  تبحــر  عــدم   .۷
به کارنگرفتــن محکــم و بــدون تزلــزلِِ ماتریالیســم 
دیالکتیــک بــه مثابــه علــمِِ شــرایطِِ رهایــی پرولتاریــا 

در برخــورد بــه مســائل؛
تلفیــق  پرولتــری:  کار  ســبک  به کارنگرفتــن   .۸
و  توده هــا  بــا  پیونــد فشــرده  پراتیــک،  بــا  تئــوری 

خــود. از  انتقــاد  و  انتقــاد 
آمــوزش  را در حــزب  فــوق  نــکات  ابراهیــم  رفیــق 

مــی‌داد:

حــزب بایــد بــرای تــداوم مبــارزه اش بــه عنــوان یــک 
تشــکیلات کمونیســتی، پیونــد خــود را بــا جنبــش 
کارگــری تقویــت کــرده و صفوفــش را از کادرهــای 

پُـر کنــد. کارگــری �
را  پیگیــری  ایدئولوژیک-سیاســیِِ  مبــارزهٔ  بایــد 

ببریــم. جلــو  غیرپرولتــری  نظــرات  علیــه 
بایســتی بــا تلاش خــود، صفــوف پراکنــدهٔ جنبــش 
کمونیســتی را از وضعیــت کنونــی خــارج کنیــم و 
ــری، گام هــای  ــا وحــدت در یــک تشــکیلات پرولت ب
اول را بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت در آینــده و بــا 

پیونــد بــا جنبــش کارگــری برداریــم.
ــن اندیشــه، شــرکت حــزب در بســیاری  حاصــل ای
از جمع‌هــا و کنفرانس هــا طــی ۳۰ ســال گذشــته 
بــر ســر مســئلهٔ وحــدت در خــارج از کشــور بــود. او 
معیــار چنیــن کاری را وحــدت بــر اســاس اصــول 

اساســیِِ برنامــه و تاکتیــک می دانســت.
ــق  ــک، رفی ــن دســتاوردهای تئوری در بســیاری از ای
تنهــا بــود. او می گفــت یکــی از اشــکالات جــدی 
و  اســت  تئوریــک  مبــارزهٔ  بــه  دادن  کم بهــا  رفقــا 
مــا بایــد ایــن مبــارزه را در عصــر نئولیبرالیســم و 
گلوبالیزاســیون همــه جانبه تــر ســازماندهی کنیــم.
مــا امــروز کــه بــه خط مشــی حــزب و سیاســت های 
می نگریــم،  ســوم  و  دوم  کنگره هــای  در  مصــوب 
نقــش  کــه  را می بینیــم  تغییــرات بســیار مثبتــی 
بــوده  برجســته  بســیار  آن هــا  در  ابراهیــم  رفیــق 

اســت.
رفیــق بــر اصــول کمونیســم علمــی پــای می فشــرد. 
را  مبــارزهٔ گســترده ای  او در چنــد ســال گذشــته 
علیــه نظــرات انحرافــی، نشــاندن »دمکراســی« بــه 
جــای سانترالیســم دمکراتیــک، و فراکسیونیســم 
ســازماندهی  جــای  بــه  تشــکیلاتی  و محفلیســم 

تشــکیلات کمونیســتی بــه پیــش بــرد.
او بارهــا نوشــت و گفــت کــه »اتحــاد عمل«، »اتحاد 
پایــدار« و تئوری هایــی از ایــن قبیــل نــه می تواننــد 
و نــه تــوان عینــی و مــادی آن را پیــدا خواهنــد کــرد 
ناپایــدار خــارج شــوند.  و  از مرزهــای موقــت  کــه 
واحــد  کمونیســت  حــزب  یــک  کــه  شــرایطی  در 
پرتــوان  کادرهــای  و  تــوده ای  وســیع  پایه هــای  بــا 
ظاهــر  جامعــه  کل  رهبــری  ســطح  در  کارگــری 
موقــت  کاملاًً  اتحادعمل هــای  از  می تــوان  شــود، 
علیــه  مبــارزه  در  اجتماعــی  جریانــات  برخــی  بــا 
یــادآوری  او مرتــب  ارتجــاع حاکــم ســخن گفــت. 
می کــرد کــه کمونیســت ها نبایــد اتحادهــای حزبــی 
را بــا وحــدت در حــزب کمونیســت یکــی بگیرنــد؛ 
زیــرا ایــن امــر جنبــش را بــه پراکندگــی و ســردرگمی 

می کشــاند. بیشــتری 
از او آثــار بســیار زیــادی بــه جــا مانــده اســت کــه 
بــه مــرور آن هــا را جمــع آوری و بازتکثیــر خواهیــم 
کــرد. او علاوه بــر مقــالات تئوریکــی کــه عمدتــاًً در 
پاســخ بــه مســائل روز جنبــش بــود، بــه مســائل 
نیــز  بین المللــی  کمونیســتی  جنبــش  تئوریــک 
توجــه خاصــی داشــت. او انســانی بــا دانــش علمــی 
بــالا بــود؛ همان طــور کــه می دانیــد، موفــق بــه اخــذ 
مــدرک دکتــرای فیزیــک هســته ای آن هــم در ۵۰ 
زمــان  آن  در  کــه  گردید—رشــته ای  پیــش  ســال 
ویــژهٔ نخبــگان علمــی بــود. ولــی تمایلــی نداشــت 
کــه »دکتــر« خطابــش کننــد. نظــرش ایــن بــود کــه 
القابــی این چنینــی از دنیــای کهــن بــرای جدایــی 

القــاب  نــوع  ایــن  و  می آیــد  انســان‌ها  و  طبقــات 
فقــط بایــد در محیــط کار مربوطــه یــا ضرورت هــای 
علمــی بــه کار گرفتــه شــود. او در عیــن تواضــع و 
فروتنــی، بــرای رشــد و قــدرت طبقاتــی پرولتاریــا 

ســری پرشــور داشــت.

امپریالیســم«  تکاملــی  »ســیر  کتــاب  مؤلــف  او 
اســت کــه مســائل عصــر امپریالیســم و روندهــای 

می شــکافد. را  آن  جهانــی  و  اجتماعــی 
دیگــر  نوشــتهٔ  میلیتاریســم«  زاییــدهٔ  »تروریســم، 
در  تروریســم  عــروج  مــورد  در  جــزوه ای  اوســت؛ 

کنونــی. اوضــاع 
نوشــتهٔ  زمــان«  مختصــر  »تاریــخ  کتــاب  مترجــم 
اســتیون هاوکینــگ اســت؛ کتابــی علمــی در مــورد 
دنیــای  دیالکتیــک  و  ستاره شناســی  فیزیــک، 

ماتریالیســتی.
»مبــارزه در مــورد شــیوهٔ  ترجــمهٔ دیگــر او کتــاب 
ــگل )از  ــر اســتفان ان تفکــر در جنبــش کارگــری« اث

رهبــران جنبــش کارگــری آلمــان( اســت.
دســت  موضوعــی  از  شــناخت  بــه  وقتــی  او 
نشســت ها  و  جلســات  در  را  آن  و  می یافــت 
بحــث  آن  مــورد  در  ســاعت ها  و  مطــرح می کــرد 
بــه مطالعــه  دوبــاره  بــه وجــود می آمــد،  و جــدل 
موضوعــی  وقتــی  و  می پرداخــت؛  آن  مــورد  در 
ــه آن را در درون  برایــش مســجل می‌شــد، پیگیران
تشــکیلات تبلیــغ می کــرد. او موضعــی سرســخت 
علیــه لیبرالیســم سیاســی و تشــکیلاتی داشــت 
و ســعی می کــرد حیــات بــا نشــاطی بــرای حــزب 
ــم،  ــی در کردســتان بودی ــادم هســت وقت بســازد. ی
هفتــه ای یــک شــب برنــامهٔ شــادی بــه نــام »گالتــه 
و گــپ« )شــوخی و گفتگــو( داشــتیم. برخــی مواقــع 
کــه فرصتــی دســت مــی داد، بــه جمــع پیشــمرگان 
ــا ورودش شــور و نشــاط دیگــری آن  ــه ب می آمــد ک
شــب ها را فــرا می گرفــت. او برایمــان ســرود و شــعر 
امــا  نبــود،  انســان شــوخ طبعی  ترکــی می خوانــد. 

برخــوردی بســیار دوســتانه و رفیقانــه داشــت.
سیاســی،  ســازمان های  از  یکــی  از  فرســتاده ای 
ــم( آورده  ــری حــزب )کاک ابراهی ــرای رهب نامــه ای ب
بــود. کاکا جلــوی در نشســته بــود. شــخص مزبــور 
وارد شــد و کاکا برایــش نوشــیدنی آورد و هــر دو 
بــه درون رفتنــد. پــس از دقایقــی، کاکا بیــرون آمــد 
و گفــت کســی را بفرســتید تــا پیــش میهمانمــان 
بنشــیند و ببینــد چــه کار دارد. رفیقــی نــزد او رفــت 
و بعــد از احوال پرســی پرســید کــه کارش چیســت. 
او قبــل از هــر چیــز گفــت: »ایــن رفیــق شــما عجــب 
آدم خوبــی اســت! مــن بــا کاک ابراهیــم کار دارم.« 
بــا  برگشــت،  او  نــزد  دوبــاره  ابراهیــم  کاک  وقتــی 
تعجــب گفــت: »خیلــی آدم افتــاده ای اســت؛ بــاورم 

نمی شــود!«
عیــن  در  ولــی  می شــد،  عصبانــی  گاه گاهــی 
حفــظ  را  مقابلــش  طــرف  احتــرام  عصبانیــت 
صریح الــکلام  بســیار  کــردن  انتقــاد  در  می کــرد. 
بــود، امــا تلاشــش ایــن بــود کــه انتقــاد را بــه بگومگــو 
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تبدیــل نکنــد. مناســبات او بــا مــام جلال )جلال 
طالبانــی( از گذشــته‌های دور بســیار حســنه بــود 
و جلال طالبانــی او را »ماموســتا ابراهیــم« صــدا 
مــی زد. امــا زمانــی کــه جلال طالبانــی مواضعــش را 
ــه  ــدون هیچ گون ــرد، ب ــه جنبــش عــوض ک نســبت ب
تأملــی او را بــه بــاد انتقــاد گرفــت و دوســتی را پــردهٔ 
ســاتری بــر مناســبات سیاســی نکــرد. او هیــچ گاه 
مناســبات  فــدای  را  اصــول  دلیلــی  هیــچ  بــه  و 

نمی کــرد.
در  کــه  بیمــاری  روزهــای  آخریــن  در  حتــی  او 
بــرای  کــرد  ســعی  بــود،  بســتری  بیمارســتان 
بیمــاری  امــا  بزنــد،  قلــم  حــزب(  )ارگان  »رنجبــر« 
دیگــر بــه او فرصــت نــداد. در همیــن روزهــا بــود کــه 
گفــت: »مــن تــا آخــر عمــر ادامــه خواهــم داد؛ مگــر 

بــازدارد.« کارهایــم  از  مــرا  مــرگ 
و  بــود  پرحوصلــه  بســیار  تشــکیلاتی  کار  در  او 
ــرای  شــخصیتی بســیار کاریزماتیــک داشــت کــه ب
حــزب مــا نقــش بســیار مثبتــی ایفــا می کــرد. در 
رفقــا  از  بســیاری  تشــکیلاتی،  شــرایط  بدتریــن 
بــه دور او حلقــه زدنــد و دســت در دســت هــم، 
نگذاشــتند حــزب رنجبــران ایــران بــر اثــر انشــعاب 

یــا ضربــات رژیــم بــه فتــرت بــرود.
آخریــن جلــسهٔ تشــکیلاتی او ســه مــاه و نیــم پیــش 
و یــک هفتــه قبــل از آخریــن بستری شــدنش در 
بیمارســتان بــود. بعــد از عملــی کــه دو ســال و انــدی 
پیــش روی غــدهٔ مغــزی رفیــق انجــام شــد، حــدود 
ــی مشــکلات  ــی داشــت، ول یــک ســالی حــال خوب
تشــنج های  دچــار  رفیــق  برآوردنــد.  ســر  مجــدداًً 
جســمی می شــد و طــی مدتــی کــه در بیمارســتان 
بــود چندیــن بــار دچــار عفونت هــای ریــوی شــد کــه 
در آخریــن بــار دیگــر نتوانســت مقاومــت کنــد و از 

میــان مــا رفــت.
امــروز مــا ســپاس بی کــران و احتــرام عمیــق خــود را 
بــه رفیــق کاک ابراهیم—کــه از ۱۲ ســالگی تــا لحــظهٔ 
درگذشــتش از مبــارزه بــاز نایســتاد—نثار می کنیــم:

ــا تمــام تــوان بــه حــزب و  بــه خاطــر خدماتــی کــه ب
جنبــش کمونیســتی کــرد؛

و  رنجبــران  حــزب  بــرای  کــه  زحماتــی  خاطــر  بــه 
کشــید؛ تشــکیلاتش 

به خاطر ازخودگذشتگی هایش؛
بــه خاطــر کمــک بــه تک تــک رفقــا در آمــوزش و 

تشــکیلاتی؛ کار  در  اســتواری 
بــرای  پیگیــر  و  مســتمر  کار  و  تلاش  خاطــر  بــه 

حــزب. خط مشــی  تصحیــح 
او در عمــل بــه مــا آموخــت کــه در مبــارزهٔ طبقاتــی 

بــرای سوسیالیســم تــا آخــر بجنگیــم.
بــرای  رهنمودهایــت  و  اندیشــه ها  رفیــق!  بــدرود 

همیشــه در میــان مــا خواهــد مانــد.
بدرود رفیق! ای یار و یاور کارگران و زحمت کشــان، 

ای انسان سترگ، ای کمونیست پرشور، بدرود!

پیام احزاب  و سازمان ها.... بقیه از صفحه 1

)مارکسیســت  ایــران  کمونیســت  حــزب  بیانیــه 
 لنینیســت  مائوئســت(

به یاد رفیق علی صادقی )کاک ابراهیم(
دریــغ و تأســف کــه در ســحرگاه ۱۰ اســفند ۱۳۹۷ 
)۱ مــارس ۲۰۱۹(، رفیــق علــی صادقــی )معــروف بــه 
بنیان گــذاران  از  ابراهیــم(،  دکتــر  و  ابراهیــم  کاک 
ســازمان انقلابــی حــزب تــوده و پــس از آن حــزب 

رنجبــران ایــران، درگذشــت.
کاک ابراهیــم در ســال ۱۳۱۵ در روســتای چکنــه 
دنیــا  بــه  خراســان  شــمال  در  قوچــان  توابــع  از 
آمــد. در دوران دبیرســتان در مشــهد، بــه ســازمان 
جوانــان حــزب تــوده پیوســت. پــس از اخــذ دیپلــم 
بــه ســوئیس رفــت و از دانشــگاه لــوزان در رشــته 
ســال  در  ســپس  شــد.  فارغ التحصیــل  فیزیــک 
دکتــرای  دریافــت  بــه  موفــق  فرانســه  در   ۱۹۶۳
فیزیــک هســته ای گردیــد. امــا بــه جــای بــالا رفتــن 
ــا هــر آنچــه  از پله هــای »ترقــی«، تصمیــم گرفــت ب
رهایــی  بــرای  مبــارزه  راه  وارد  داشــت،  تــوان  در 

شــود. استثمارشــوندگان  و  ســتمدیدگان 
بــاب آواکیــان نکــتهٔ مهمــی را در رابطــه بــا خصلــت 
روشــنفکران می گوید: »یکی از خصایل مشــخص 
روشــنفکران، چــه بــه عنــوان فــرد و چــه بــه عنــوان 
خاطــر  بــه  کــه  اســت  ایــن  اجتماعــی،  پدیــده ای 
موقعیــت خاصشــان و ماهیــت نقــش آنــان در کار 
بــا ایده هــا، امــکان و ظرفیــت آن را دارنــد کــه خــود 
را بــه ایــن یــا آن طبقــه »بچســبانند« و حتــی خــود 
را از یــک طبقــه »جــدا« کــرده و بــه طبقــه ای دیگــر 
»بچســبند«. بــه عبــارت دیگــر، آن هــا می تواننــد 
و  کننــد  اتخــاذ  را  طبقــه  آن  یــا  ایــن  جهان بینــی 

ــا آن طبقــه شــوند.« نماینــدهٔ منافــع ایــن ی
ــقهٔ  ــه ای از آن روشــنفکرانِِ طب رفیــق ابراهیــم، نمون
بــورژوازی بــود کــه از طبــقهٔ خــود گسســت کــرد تــا 

ــد. ــه رهایــی زحمت کشــان خدمــت کن ب
کادرهــای  از  بســیاری  بــا  همــراه  ابراهیــم  دکتــر 
جــوان حــزب تــوده در اوایــل دههٔ شــصت مــیلادی، 
غلــبهٔ  بــه  مائوتســه تون  نقدهــای  تأثیــر  تحــت 
و  شــوروی  کمونیســت  حــزب  در  رویزیونیســم 
ــک  ــه ی ــل آن از یــک کشــور سوسیالیســتی ب تبدی
کشــور ســرمایه داری، از حــزب تــوده جــدا شــدند 
و ســازمان انقلابــی حــزب تــوده را تشــکیل دادنــد. 
ســازمان انقلابــی حــزب تــوده تصمیــم گرفتعــده ای 
از کادرهــای خــود را مخفیانــه بــه ایــران بفرســتد. 
و  کــرد  ســفر  کوبــا  و  چیــن  بــه  ابراهیــم  رفیــق 
دوره هــای آموزشــی مختلفــی را در ایــن دو کشــور از 
ســر گذرانــد و در ســال ۱۳۵۴ از طریــق افغانســتان 
وارد ایــران شــد، امــا در مــرز دســتگیر شــد. وی بــه 
مــدت ۲۶ مــاه در ســلول انفــرادی و زیــر شــکنجه 

قــرار داشــت، امــا حتــی هویــت خــود را فــاش نکــرد. 
چهــل ســال پیــش، بــا ســرنگونی رژیــم شــاه، وی در 

ســال ۱۳۵۷ از زنــدان آزاد شــد.
مــا بــا رفیــق ابراهیــم اختلافــات زیــادی، بــه ویــژه در 
مــورد چیــنِِ پــس از ســال ۱۹۷۶ داشــتیم؛ یعنــی 
ــو، رویزیونیســت ها  هنگامــی کــه پــس از مــرگ مائ
قــدرت را گرفتنــد و ســرمایه داری در ایــن کشــور 
احیــا شــد. در جنبــش نویــن کمونیســتی کــه تحــت 
رویزیونیســم  علیــه  مائوتســه تون  مبــارزات  تأثیــر 
روســی شــکل گرفتــه بــود، ناموزونــی در درک از 
بیــان  تکامــل کیفــی مارکسیســم توســط مائــو و 
پراتیکــی آن در »انــقلاب فرهنگــی پرولتاریایــی« 
وجــود داشــت. بــه همیــن جهــت عــده ای از جوانــان 
کمونیســت بــه جــای پیوســتن بــه ســازمان انقلابــی 
بــه  کمونیســت  انقلابیــون  تــوده، ســازمان  حــزب 
رهبــری رفیــق ســیامک زعیــم را تشــکیل دادنــد.

ایــن اختلافــات هنگامــی کــه رویزیونیســت ها در 
رهبــران  گرفتــه،  را  قــدرت  سوسیالیســتی  چیــن 
مائوئیســت ماننــد چیانــگ چینــگ و چــن بویــادا 
را دســتگیر و زندانــی کردنــد و ســرمایه‌داری را بــا 
احیــا  چیــن  در  آمریــکا  امپریالیســم  پشــتیبانی 
ابراهیــم  رفیــق  یافــت.  کیفــی  جهــش  نمودنــد، 
نویــن  جنبــش  از  بزرگــی  بخــش  هماننــد 
کمونیســتی، هنگامــی کــه همیــن اتفــاق دو دهــه 
پیــش در شــوروی رخ داده بــود، موضــع صحیحــی 
اتخــاذ کــرده بــود؛ امــا در مــورد چیــن دچــار اشــتباه 
شــد و تــا مدت هــا چیــنِِ رویزیونیســتی را چیــنِِ 
تــز  طرفــدار  و  می کــرد  قلمــداد  سوسیالیســتی 
رویزیونیســتی »ســه جهــان« بــود. امــا اتفاقــی کــه 
در چیــن افتــاد، رخــدادی »چینــی« نبــود؛ بلکــه 
بــود کــه پیامدهــای منفــیِِ  رخــدادی بین المللــی 
تاریخی-جهانــی داشــت. اکثریــت قریــب بــه اتفــاق 
جنبــش نویــن کمونیســتی ایران نتوانســتند از ورای 
ایــن شکســت و بــا تحلیــل آن، مانــع از اضمــحلال 

شــوند. کمونیســتی  بین المللــی  جنبــش 
یکــی از چالش هــای بزرگ در مقابل کمونیســت ها، 
انــقلاب  جــادهٔ  از  احــزاب  افتــادن  بیــرون  خطــر 
اســت. هــر چرخــش و نقــطهٔ عطفــی کــه در اوضــاع 
می دهــد،  رخ  بین المللــی(  اوضــاع  )به ویــژه 
احــزاب  مقابــل  در  را  جدیــدی  ضرورت هــای 
کمونیســت می گــذارد. تحلیــل درســت یــا نادرســت 
از ایــن ضرورت هــا و دادن پاســخ صحیــح یــا اشــتباه 
بــه  را  کمونیســت  حــزب  یــک  می توانــد  آن  بــه 
کــج راه ببــرد یــا باکیفیت تــر کنــد. اگــر تحلیــل از 
ضــرورت و پاســخ بــه آن نادرســت باشــد، در چنیــن 
شــرایطی علی رغــم تلاش هــا و فداکاری هــا، عمــل و 
پراتیــک سیاســی در خدمــت هــدف و آرمــان قــرار 
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نخواهــد گرفــت. ایــن مســئله چالشــی بــوده اســت 
کــه هــمهٔ احــزاب جنبــش نویــن کمونیســتی بــا آن 
ــد و بررســی رویکردهــا و چرخش هــای  ــرو بودن روب
آن هــا، از جملــه ســازمان انقلابــی حــزب تــوده و 
حــزب رنجبــران، بخــش مهمــی از ایــن مبــارزه و ایــن 
ــران  ــارزهٔ طبقاتــی در ای ــخ مب ــد و همچنیــن تاری رون

است. 
گرامی باد یاد و خاطرهٔ رفیق ابراهیم!

حــزب کمونیســت ایــران )مارکسیست-لنینیســت-
مائوئیست(

۱۰ اسفند ۱۳۹۷

پیام تسلیت سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
علــی  رفیــق  درگذشــت  مناســبت  بــه  تســلیت 

ابراهیــم( )کاک  صادقــی 
کمونیســت  و  گرامــی  رفیــق  تأســف،  کمــال  بــا 
ابراهیــم(،  )کاک  صادقــی  علــی  دکتــر  باســابقه، 
اول  بــا  برابــر   ۱۳۹۷ اســفندماه  دهــم  روز  صبــح 
بــدرود گفــت. بــه زندگــی پربــارش  مــارس ۲۰۱۹، 
در  فعالیــت  بــا  را  خــود  نوجوانــی  ابراهیــم  رفیــق 
بعــد  و  کــرد  آغــاز  تــوده  حــزب  جوانــان  ســازمان 
در  فیزیــک  دکتــرای  اخــذ  و  تحصیــل  ادامهٔ  از 
ســوئیس و فرانســه، تمــام زندگــی خــود را وقــف 
ــارزه در راه تحقــق آرمان هایــش نمــود. او پیــش  مب
ــا و  ــرای آمــوزش در کوب از قیــام بهمن مــاه، مدتــی ب
ــن در  ــگام بازگشــت از چی ــرد و هن ــه ســر ب ــن ب چی
مــرز افغانســتان دســتگیر شــد و تــا مقطــع انــقلاب 

در زنــدان بــود.
کاک ابراهیــم در جریــان قیــام بهمــن ۵۷ از زنــدان 
آزاد شــد و پــس از آزادی، بــه مبــارزه ادامــه داد و 
ــران  ــران ای ــه همــراه هم فکــران خــود، حــزب رنجب ب
ــن لحــظهٔ  ــا آخری ــز ت را تشــکیل داد. پــس از آن نی
زندگــی اش در چهارچــوب رهبــری و سیاســت های 

ــه فعالیت هــای خــود ادامــه داد. ــن حــزب ب ای
رفیــق ابراهیــم یکــی از تلاش گــران وحــدت جنبــش 
در  فعالانــه  و  بــود  ایــران  کارگــری  و  کمونیســتی 
نشســت ها و رایزنی هــای مختلــف دربــارهٔ ضــرورت 
شــکل گیری  در  او  می کــرد.  شــرکت  اتحادهــا 
»اتحــاد چــپ کارگــری«، »اتحــاد انقلابی« و »اتحاد 
نهــاد چــپ و کمونیســت«، فعالانــه  و  ۲۵ حــزب 
ــار نوشــتاری و  مشــارکت داشــت. رفیــق ابراهیــم آث
گفتــاری زیــادی از خــود بــه جــای نهــاده اســت کــه 
بخشــی از تجربیــات جنبــش کمونیســتی و کارگــری 
ایــران در نیــم قــرن اخیــر محســوب می‌شــود. کاک 
ابراهیــم همچنیــن انســانی فروتــن، مهربــان، قابــل 
اعتمــاد و در طــرح و پیشــبرد نظراتــش صریــح بــود.
درگذشــت رفیــق ابراهیــم را بــه خانــواده و همرزمــان 
او تســلیت گفتــه و خــود را در غــم از دســت دادن 
وی شــریک و ســهیم می دانیــم. یــاد او همیشــه 
آزادی و سوسیالیســم گرامــی و  بــرای  در مبــارزه 

ــد. جــاودان خواهــد مان

روابط عمومی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷

پیام تسلیت کارگران انقلابی متحد ایران
ــار باوفــای دیریــن  علــی صادقــی )کاک ابراهیــم(، ی

طبــقهٔ کارگــر درگذشــت
علــی  رفیــق  شــدیم  مطلــع  فــراوان  انــدوه  بــا  مــا 
صادقــی، ایــن یــار باوفــای دیریــن طبــقهٔ کارگــر و 
اســفند   ۱۰ روز  ایــران،  رنجبــران  اول حــزب  دبیــر 

درگذشــت. ســوئد  کشــور  در   ۱۳۹۷
زندگــی  از  قــرن  نیــم  از  بیــش  صادقــی  رفیــق 
ــن  ــرای اعتقاداتــش کــرد. ای ــارزه ب خــود را وقــف مب
ــقهٔ کارگــر،  ــد از: رهایــی طب ــارت بودن اعتقــادات عب
سوسیالیســم و برقــراری دمکراســی در ایــران. او 
ــن حــال از شــخصیتی مصمــم، صمیمــی و  در عی

صــادق برخــوردار بــود.
ــروی خــود را  ــر نی رفیــق صادقــی در ســال های اخی
بــرای اتحــاد بــزرگ احــزاب و گروه هــای چــپ ایرانــی 
جهــت ایجــاد یــک حــزب کمونیســت واحــد بــه کار 
را —  اتحــاد  خواســتِِ  ایــن  می کوشــید  و  بســت 
ــق  کــه فی نفســه درســت و برحــق اســت — از طری
توافــق و ائــتلاف احــزاب و گروه هــای چــپ ایــران 

تحقــق بخشــد.
یادش زنده و گرامی باد.

کارگران انقلابی متحد ایران
۱۱ اسفند ۱۳۹۷

پیام تسلیت سازمان راه کارگر
مناســبت  بــه  کارگــر  راه  ســازمان  تســلیت  پیــام 
درگذشــت رفیــق علــی صادقــی، دبیــر اول حــزب 

رنجبــران
روز ۱۰ اســفند، رفیــق ابراهیــم )دکتــر علــی صادقــی( 
مدت هــا  از  پــس  ســوئد،  در  بیمارســتانی  در 
را  جهــان  بیمــاری،  بــا  کــردن  نــرم  دســت وپنجه 

گفــت. بــدرود 
رفیــق علــی صادقــی در ســال ۱۳۱۵ در روســتای 
چکنــه از توابــع قوچــان بــه دنیــا آمــد. تحصــیلات 
دبیرســتان را در مشــهد به پایان رســاند و در ســال 
۱۳۴۲ بــرای ادامهٔ تحصیــل راهــی ســوئیس شــد. 
و در  کــرد  لــوزان تحصیــل  او در دانشــگاه شــهر 
ــد. پــس از آن  رشــتهٔ فیزیــک فارغ‌التحصیــل گردی
بــه فرانســه رفــت و در رشــتهٔ فیزیــک اتمــی دکتــرا 

گرفــت.
او از فعالیــن ســازمان جوانــان حــزب تــوده بــود و 
از  انقلابــی  ســازمان  جدایــی  جریــان  در  ســپس 
حــزب تــوده در ســال ۱۳۴۳، بــه عنــوان دانشــجو 
بــه ایــن جریــان پیوســت و بــه عنــوان نماینــدهٔ واحــد 
فرانســه در اولیــن کنفرانــس ســازمان انقلابــی در 
ــوان یــک کادر فعــال  ــه عن ــا شــرکت کــرد. او ب تیران
چیــن  و  کوبــا  بــه  ســفرهایی  انقلابــی،  ســازمان 

داشــت و بعــد از فراگیــری آموزش هــای نظامــی، در 
ســال ۱۳۴۷ بــرای کمــک بــه جنبــش خلــق کــرد بــه 

کردســتان منتقــل شــد.
پــس از انــقلاب، در جریــان تشــکیل حــزب رنجبران 
شــماری  بــا  انقلابــی  ســازمان  وحــدت  از  کــه   —
دیگــر از فعالیــن و جریانــات معتقــد بــه اندیــشهٔ 
عضویــت  بــه   — بــود  آمــده  پدیــد  مائوتســه تون 
دفتــر سیاســی ایــن حــزب انتخــاب شــد. بــه دنبــال 
ســال  در  اسلامــی  رژیــم  ســرکوب های  تشــدید 

۱۳۶۱، بــه مناطــق آزادشــدهٔ کردســتان آمــد.
ــران در شــهریور ۱۳۶۳،  در کنگــرهٔ دوم حــزب رنجب
او بــه عنــوان مســئول دفتــر سیاســی انتخــاب شــد 

و تــا لحــظهٔ مــرگ، مســئول اول ایــن حــزب بــود.
ســازمان مــا مــرگ ایــن مبــارز باســابقهٔ جنبــش چــپ 
ایــران را بــه همســر، دختــر و همرزمانــش تســلیت 

می گویــد و برایشــان شــکیبایی آرزو دارد.

جاودان باد یاد عزیز دکتر علی صادقی!
کمیتهٔ مرکزی سازمان راه کارگر

۷ مارس ۲۰۱۹ )۱۶ اسفند ۱۳۹۷(

پیام همدردی جمع قدم اول
پیــام همــدردی بــه مناســبت درگذشــت رفیــق دکتــر 

علــی صادقــی )کاک ابراهیــم(
قلــب  فوریــه،   ۲۸ شــامگاه  یافتیــم  اطلاع 
خســتگی ناپذیر رفیــق مبــارز و کمونیســت، دکتــر 
دوره ای  از  پــس  ابراهیــم(،  )کاک  صادقــی  علــی 

بازایســتاد. تپــش  از  بیمــاری  طولانــی 
رفیــق کاک ابراهیــم بیــش از پنجــاه ســال از عمــر 
و  ســرمایه‌داری  بــا  مبــارزه  صــرف  را  خــود  پربــار 
نیروهــای  از  ابراهیــم  کاک  نمــود.  امپریالیســم 
برجســتهٔ کمونیســت در دههٔ چهــل بــود کــه بــه 
رویزیونیســتی  مشــی  و  ناصحیــح  خــط  درســتی 
حاکــم بــر حــزب تــوده را نقــد کرد و ســازمان انقلابی 
ــن  ــان نهــاد. بعدهــا ای ــا جمعــی از رفقایــش بنی را ب
بــه عنــوان رهبــر حــزب رنجبــران  رفیــق، دهه هــا 
تــا آخریــن روزهــای  و ســردبیر نشــریهٔ »رنجبــر« 

زندگــی خــود بــه مبــارزه ادامــه داد.
تــدارک  بــرای  تلاش  بــه  قبــل  دهه هــا  از  ایشــان 
ــاد  ــر اعتق ــقهٔ کارگ ــی و کمونیســتِِ طب حــزب انقلاب
داشــت و در همیــن راســتا، دوره ای بــه عنــوان عضــو 
»جمــع قــدم اول« نیــز بــرای ایــن مهــم تلاش نمــود.
جمــع قــدم اول، بــا وجــود تفاوت نظــر بــا ایــن رفیــق، 
بــه هیــچ وجــه تلاش خســتگی ناپذیر ایشــان در 
و  نمی‌کنــد  فرامــوش  را  انقلابــی  حــزب  تــدارک 
و  بــا خانــوادهٔ محتــرم  را  مراتــب همــدردی خــود 

رفقــای ایشــان اعلام مــی دارد.
یاد کاک ابراهیم عزیز گرامی باد!

طبــقهٔ  انقلابــی  حــزب  )تــدارک  اول  قــدم  جمــع 
کارگــر(

۰۱/۰۳/۲۰۱۹ )۱۰ اسفند ۱۳۹۷(



صفحه7رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

پیام رفقای ایران Members of the Politburo/Secretariat
Ranjbaran (Proletarian Party of Iran)

Dear Comrades,

We in the New Democratic Marxist Leninist Party 
of Sri Lanka are sad to learn of the death in late 
February of Comrade Ibrahim Founder Chairman 
of Ranjbaran/Iran since the beginning of the 1980s. 

I offer on behalf of the NDMLP our revolutionary 
salutations to the late Comrade Ibrahim and our 
deepest sympathies to his family and comrades. 

His dedication and unswerving loyalty to the so-
cialist cause, proletarian revolution and the work-
ing class and his leading role in building the revolu-
tionary party of Iran together with other comrades 
are memorable, especially in the context of the 
brutal dictatorial monarchy of Mohammad Reza 
Pahlavi. 

Comrade Ibrahim, although forced to live in exile 
after seizure of power by the Islamic regime which 
has persecuted all opposition, the Left in particu-
lar, has been firm in his policies and kept alive the 
struggle for socialism and people’s democracy in 
Iran.

We, while sharing the deep sorrow of the family, 
friends and comrades of Comrade Ibrahim, are also 
confident that the exemplary leadership of Com-
rade Ibrahim will continue to guide Ranjbaran in its 
revolutionary course, even after his passage.
Fraternally
SK Senthivel
General Secretary, New Democratic Marxist Len-
inist Party

رفقا!
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق.

رفیق ما، رفیق بزرگ ما، هرگز از یاد ما نخواهد رفت. او پرچمی 
است که همواره بر بالای قله ی حزب ما می جنبد، می درخشد 

و ما را به تداوم راهش فرا می خواند.
رفیق  دلسوزمان،  رفیق  جان‌سوز  مرگ  ضایعه ی  بیایید  رفقا! 
ادامه  برای  دوچندان  نیرویی  و  انگیزه ای  به  را  صادقی  علی 

راهش تبدیل کنیم.
رفقا! رفیق صادقی در زمانه ای ما را تنها گذاشت که پس از 
شکست های داخلی و بین المللی، امروز کار مبارزاتی جنبش 
است.  گرفته  بی سابقه ای  اوج  جهانی  کارگری  و  کمونیستی 
امپریالیسم در پس بحران حاد ۲۰۰۸  سرمایه داری جهانی و 
همچنان یارای برون رفت از این بحران ها و تضادهای موج وار و 

روزافزون را نیافته است.
آری رفقا! خرد چنین حکم می کند در هر شرایطی و در هر 
پرویز   — ما  رفقای  که  را  پرچمی  پهناور،  جهان  این  از  نقطه 
صابری،  عباس  صفایی،  خسرو  سلیمانی،  تقی  واعظ زاده، 
برافراشته  دیگر —  دلاور  کمونیست  هزاران  و  تمرچی  عباس 
نگه داشته و به رفقایی همچون رفیق صادقی سپرده بودند، 
برداشته و برافراشته نگه داریم و یک لحظه از تداوم راه آنان 

دریغ نورزیم.

زنده باد سوسیالیسم!
زنده باد حزب رنجبران ایران!

زنده باد تلاش بی وقفه برای ایجاد حزب کمونیست واحد ایران!
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از آموزش های او می آموزیم و بکار می گیریم

پیام دوستان و رفقا

پیام رفقای افغانستان آزادپیام رفقای افغانستان آزاد
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رفقــای عزیــز، امــروز بعــد از مطالعــۀ خبر درگذشــت 
رفیــق "ک. ابراهیــم" بــه صــورت بســیار عاجــل از 
افغانســتان  آزاد-آزاد  افغانســتان  پورتــال  جانــب 
تســلیت مــا را ابــراز داشــتیم. لازم دانســتم مــرگ 
ایــن رفیــق گرامــی را کــه در بدتریــن روزهــای حیــات 
کشــتی  دســتی  چیــره  ناخــدای  چــون  رنجبــران، 
طوفانــزدۀ رنجبــران را در همــکاری رفیقانــه بــا ســایر 
رفقــاء مجــدداًً در مســیر ســالم حرکــت قــرار داد، 
بــاز هــم برایتــان تســلیت گفتــه موفقیــت تــان را 
در تعمیــل آرمانهــای بــه جــای مانــده از آن رفیــق 

نســتوه آرزو نمایــم.
تندرست و پیروز باشید

به نمایندگی از ادارۀ پورتال
موسوی

رفیق علی صادقی )کاک ابراهیم( درگذشت
بــا کمــال تأســف خبــردار شــدیم رفیــق دکتــر علــی 
صادقــی، یکــی از شــخصیت های برجســته جنبــش 
چــپ و کمونیســتی ایــران، در ســوئد درگذشــت. 
رفیــق دکتــر صادقــی، معــروف بــه کاک ابراهیــم، در 
زندگــی پربــار خــود کمــر بــه خدمــت زحمت کشــان 
و طبقــه کارگــر ایــران بســت و تــا آخریــن لحظــه 
آرام  و  خروشــید  موجــی  چــون  خویــش  حیــات 
در  را  سیاســی  مبــارزه  ابراهیــم  کاک  نگرفــت. 
مکتــب حــزب تــوده ایــران و ســازمان جوانــان آن در 
ایــران آموخــت. ســپس بــرای ادامــه تحصیــل ایــران 
را تــرک کــرد و در فرانســه و ســوئیس بــه تحصیــل 
فیزیــک هســته ای مشــغول شــد و موفــق بــه اخــذ 

یـد. شـته گردـ یـن رـ تـرا در اـ ـمـدرک دکـ
او در خــارج از کشــور، در میانــه ی اختلافــات دو 
حزب بزرگ کمونیســتی دوران )»حزب کمونیســت 
اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی« و »حــزب 
ایــن  از  چیــن«(،  خلــق  جمهــوری  کمونیســت 
تشــکیلات جــدا شــد و جانــب حــزب کمونیســت 
چیــن را گرفــت. در مســیر بعــدی زندگــی سیاســی 
انقلابــی  »ســازمان  یارانــش  همراهــی  بــه  خــود، 
ایــران« را بنیــان نهــاد. او ســال های  تــوده  حــزب 
ایــران )قبــل  بــرای آزادی  زیــادی را در راه مبــارزه 
انــقلاب ۱۳۵۷( در اروپــا، چیــن، کوبــا  از پیــروزی 
و کردســتان عــراق طــی کــرد. چنــد ســال پــس از 
انــقلاب، هنگامــی کــه ســعی داشــت مخفیانــه از 
ــران شــود، توســط ســاواک  مــرز افغانســتان وارد ای

دســتگیر و زندانــی شــد. 
دکتــر صادقــی بــا آغــاز انــقلاب مردمــی ایــران از 
زنــدان آزاد شــد و بــه همــراه یــاران خــود بــه فعالیــت 

رهبــری  در  او  زد.  دســت  میهنــش  در  سیاســی 
ــه همــراه چنــد تشــکل و  ــی، بعــداًً ب ســازمان انقلاب
ســازمان دیگــر »حــزب رنجبــران ایــران« را تشــکیل 
داد و ماننــد گذشــته در کمیتــه مرکــزی ایــن حــزب 
بــه فعالیــت ادامــه داد. پــس از ســرکوب ســازمان ها 
و گروه هــای چــپ توســط حکومــت اسلامــی ایــران، 
کاک ابراهیــم بــه کردســتان ایــران رفــت و بــه مبــارزه 
ســال ها  از  پــس  داد.  ادامــه  نظامــی  و  سیاســی 
اقامــت و مبــارزه در کردســتان، رفیــق علــی صادقــی 
ــه امــروز در آنجــا ســکنی  ــا ب راهــی ســوئد شــد و ت

گزـیـد.
ســال ها  ایــن  تمامــی  در  صادقــی  علــی  دکتــر 
چهــره ای شناخته شــده در حــزب رنجبــران ایــران 
مثال زدنــی،  نظمــی  و  آهنیــن  اراده ای  بــا  و  بــود 
روزنامــه »رنجبــر« را منتشــر می کــرد. بــا درگذشــت 
دکتــر علــی صادقــی، جنبــش چــپ ایــران یکــی از 
بزرگ تریــن مبــارزان خــود را از دســت داد؛ مبــارز 
آرمان‌هایــش  خدمــت  در  را  عمــرش  کــه  بزرگــی 
ــود و صــادق  هزینــه کــرد، ســاده زیســت، صــادق ب

ماــند.
بــا  سیاســی  و  نظــر  اخــتلاف  هرگونــه  علیرغــم 
ــان  ــی از می ــر صادق ــن دکت ــزرگ، رفت ــن انســان ب ای
ضایعــه ای  ایــران  کارگــران  و  کمونیســت ها  مــا 
جبران ناپذیــر اســت. مهربانــی، افتادگــی و در عیــن 
ــر ارزش هــا و باورهایــش، او را در  حــال پافشــاری ب
جنبــش چــپ ایــران برجســته کــرد و یــادش را زنــده 

نــگاه خواهــد داشــت. 
از ســوی جمعــی از همرزمــان ســابق، دوســتان و 

رفقــای رفیــق فقیــد، کاک ابراهیــم.
را  برجســته  مبــارز  ایــن  درگذشــت  هفتــه  مجلــه 
بــه دوســتان و بازمانــدگان ایشــان تســلیت عــرض 

می کنــد. یــادش گرامــی بــاد. 

رفقــای عزیــز حــزب رنجبــران ایــران بــا کمــال تأســف 
بــدرود  علــی صادقــی  دکتــر  رفیــق  کــه  دریافتــم 
حیــات گفتنــد. ایــن ضایعــه بــزرگ را بــه خانــواده 
محترمشــان، حــزب رنجبــران، جنبــش کمونیســتی 
و کارگــران ایــران تســلیت می گویــم و بــرای شــما 
خاطــره اش  دارم.  موفقیــت  آرزوی  عزیــز  رفقــای 

جاویــد و راهــش پــر رهــرو بــاد.
غلامرضا پرتوی — ۲۰۱۹/۳/۲ 

جواد راستی پور: با سلام. درگذشت رفیق مبارز 

و فــداکار، علــی صادقــی را بــه همــه رفقــا تســلیت 
نزدیــک  از  را  رفیــق  آن  هیــچ گاه  مــن  می گویــم. 
طریــق  از   ۱۳۸۴ ســال  از  ولــی  نکــردم،  ملاقــات 
ــا داشــتم  ــا ایشــان و ســایر رفق ــی ب ــل ارتباطات ایمی
بــر  مبتنــی  جهان بینــی  شــکل گیری  در  کــه 
سوسیالیســم علمــی در مــن مؤثــر بودنــد. پیشــنهاد 
تهیــه  ایشــان  از  زندگی نامــه مختصــری  می کنــم 
و منتشــر شــود. می تــوان تجربیــات رفقــای عضــو 

حــزب و ســایر کســانی را کــه بــا او کار و مبــارزه کــرده 
بودنــد در یــک مجموعــه جمــع آوری و منتشــر کــرد. 
امیــدوارم راهــش پــر رهــرو باشــد. موفــق باشــید. 

در سوگ رفیق علی صادقی
ــان مــا رفــت.  ــم از می ــود: کاک ابراهی ــوار ب ــر ناگ خب
همیــن هفته هــای پیــش بــود کــه به گفتگو نشســته 
بودیــم و مثــل همیشــه جــدال بــر ســر ایجــاد حــزب 
کمونیســت بــود، و اکنــون دیگــر فرصــت دوبــاره ای 

بــرای چالــش بــا او وجــود نداشــت. 
نوجوانــی بیــش نبــود کــه علیــه کودتــای ۲۸ مــرداد 
بــه خیابــان آمــده بــود. کودتــا بــه ثمــر نشســت، 
بــه  بــه شــکار نشســتند و او لاجــرم  کودتاچیــان 
خــارج آمــد. بعدهــا در تبعیــد، یــک لحظــه آرامــش 
رادیــکال  نقــد  بــه  کــه  بــود  آنانــی  از  نداشــت. 
حــزب تــوده پرداختــه و در تقابــل بــا رفرمیســم و 
رویزیونیســم حاکــم بــر آن، قهــر انقلابــی را بــه میــان 
کشــیده و همــراه دیگــران »ســازمان انقلابــی« را 
پایه گــذاری کــرد. جدایــی از ســرمایه داری دولتــی 
در بلــوک شــرق، رونــد غالــب بــود و او یکــی از آنــان 

بـود. ـ
انــقلاب در چیــن و کوبــا پیــروز شــده بــود و جــدال 
بــر ســر راه چیــن یــا کوبــا در میــان چــپ جریــان 
تــا تجــارب جدیــدی  داشــت. او عــازم آنجــا شــد 
کســب کنــد و از آنانــی بــود کــه می‌گفتنــد بایــد 
بــه ســوی ایجــاد حــزب کمونیســت رفــت؛ و ایــن 
ــا  ــا لحظــه وداعــش ب همــان تلاشــی اســت کــه او ت

مــا انجــام داد. 
مادیــت بخشــیدن بــه ایــن تلاش، او را مخفیانــه 
ورود  لحظــه  در  کــه  دریغــا  و  کشــاند  ایــران  بــه 
دســتگیر شــد. ولــی دژخیمــان رژیــم ستم شــاهی 
نتوانســتند او را بشــکنند؛ شــکنجه و شلاق خللــی 
در عــزم او بــه وجــود نیــاورد و پــس از آن، در هجــوم 
مــردم بــه زندان هــا، او نیــز رهــا گردیــد. بــا ایجــاد 
حــزب رنجبــران، در رأس آن قــرار گرفــت. بعدهــا در 
کردســتان، در جمع بنــدی از ایــن دوره، حاکمیــت 
خــط رویزیونیســتی راســت در حــزب را بــه نقــد 
بــرای  را  دهــه  ســه  از  بیــش  تلاشــی  و  کشــیده 
ــرد. شــوربختانه  ــه پیــش ب وحــدت کمونیســت ها ب
بــه ایــن آرزویــش کــه بیــش از شــش دهــه برایــش 
نبــرد کــرده بــود دســت نیافــت و ایــن بــدون تردیــد 

بزرگ تریــن مشــغله فکــری اش بــود. 
و  غلیــان  در  جامعــه  کــه  لحظــه ای  در  اکنــون  و 
جوشــش اســت و نیــاز جامعــه بــه کمونیســت های 
مــا  میــان  در  او  می‌شــود،  زده  فریــاد  ثابت قــدم 
کــه  اســت  بــزرگ  دردی  فقــدان،  ایــن  و  نیســت 

ابراهــیم. کاک  ــبدرود  می دــهد.  ـمان  آزارـ
زمان مسعودی، نصرت تیمورزاده

دهم اسفند یکهزار و سیصد و نود و هفت

نعمت و میکائیل از اقلیم کردستان:
حــزب  رفقــای  و  اعضــا  همــه  خدمــت  بــا سلام   
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اــیران. رنجــبران 
شــنیدن خبــر درگذشــت رفیــق دکتــر علــی صادقــی 
)کاک ابراهیــم( غمــی بــزرگ بــود بــرای مــا و جنبــش 
انقلابــی و کمونیســتی ایــران. امیدواریــم همــه رفقــا 
ادامه دهنــده راه ایــن کمونیســت بــزرگ باشــیم. بــا 
عــرض تســلیت بــه خانــواده محتــرم و همــه اعضــا و 
رفقــای حــزب رنجبــران ایــران، مــا را هــم در ایــن غــم 

شــریک بدانیــد. پایــدار باشــید. 

یــک  خاطــره  بــه  نیســت؛  دیگــر  کــه  او  یــاد  بــه 
رفیــق یــک  دوســت، 

آخریــن بــار کــه او را دیــدم، روز جمعــه ۱۵ ژوئــن 
کــه  اســتکهلم   ABF ســالن  در  بــود  پیــش  ســال 
بــرای دیــدن و گــوش دادن بــه رضــا شــهابی )فعــال 
ــا هــم  ــم. ب ــرد آمــده بودی ــری داخــل کشــور( گ کارگ
قدم زنــان و صحبت کنــان تــا ایســتگاه مرکــزی قطــار 
)station Central( رفتیــم. او در آنجــا ســوار قطــار 
زندگــی  آن  در  کــه  گردیــد  شــهری  راهــی  و  شــد 
می کــرد. در ایــن حــدود ۸ مــاه کــه در پــی آمــد، 

ــا هــم نداشــتیم.  دیگــر ارتباطــی ب
در  پیــش  ســال  دو  آن،  از  پیــش  هــم  بــار  یــک 
گردهمایــی بــا فراخــوان فعــالان چــپ در ســالنی در 
»هوســبی« در حومــه اســتکهلم جمــع شــده بودیــم 
و او را دیــده بــودم. جــز ایــن دیدارهــای محــدود 
وجــود  مــا  میــان  دیگــری  ارتبــاط  مشــخص،  و 
نداشــت. او را دعــوت کــردم کــه بــه همــراه دو ســه 
تــا از بچه هــا بــه خانــه مــن بیایــد؛ شــب بــودن و 
دیرهنــگام بــودن را بهانــه آورد و عجلــه داشــت کــه 

ــرود.  ــه شــهرش ب ب
آخریــن بــار کــه او را دیــدم خیلــی ســرحال، پرتحرک 
و گله گــذار از کــم کاری چــپ بــود. طلــوع او در زمانی 
بــود کــه زمین لــرزه تاریخــی انشــعابِِ بخــش عمــده 
و  دانش آمــوزی  ســازمان های  و  حزبــی  کادرهــای 
دانشــجویی از حــزب تــوده ایــران، در اعتــراض بــه 
دنبالــه روی کورکورانــه از شــوروی، خارجه نشــینی و 

بی عملــی رهبــری ایــن حــزب روی داد. 
زندگــی سیاســی اش  در  دیگــر  برجســته  تصویــر 
ــرای  زمانــی اســت کــه فراخــوان ســازمان انقلابــی ب
ــه طــور  ــت کــرده و ب ــران را اجاب ــه داخــل ای ــن ب رفت
قاچاق و از راه افغانستان به ایران رفت. نتیجه اش 
افتــادن بــه چنــگ ســاواک و بــه زنــدان افتادنــش 
بــود. زمانــی کــه درهــای زندان هــا بــه دســت پرتــوان 
مــردم گشــوده شــد، او نیــز بــه آزادی دســت یافــت. 
ــام و مشــخصات واقعــی  شــگفت آن کــه او حتــی ن
خــود را بــه دشــمن بــروز نــداده بــود. سرســختی 
یکــی از ویژگی هــای منشــی او بــود کــه در بازه هــای 

زمانــی دیگــر هــم از او دیــده ام. 
در  کار  و  زندگــی  زمــان  از  او  از  خاطــره  دو  بــه 
از  را  خاطــره  دو  ایــن  می کنــم.  اشــاره  کردســتان 
کتابــم بــا عنــوان »نگاهــی از اعمــاق بــه زندگــی و 
سیاســت: سایه روشــن هایی از خاطره هــای دوران 

می کنــم:  نقــل  جوانــی ام«  و  نوجوانــی  کــودک، 
جلال  شــدن  نزدیک تــر  هرچــه  اول:  خاطــره 

طالبانــی و »اتحادیــه میهنــی« بــه رژیــم حاکــم در 
ایــران، بــا دور و دورتــر شــدن او و آن »اتحادیــه« 
در  مســتقر  ایرانــی  نیروهــای  و  ســازمان ها  از 
کردســتان عــراق همــراه بــود. طبیعــی اســت کــه 
روابــط دوســتانه ســابق رنــگ باختــه، بــه ســردی 
گراییــده و جــای خــود را تدریجــاًً بــه »قطــع ارتبــاط« 
و در مــواردی بــه دشــمنی بدهــد. ایــن رونــدی بــود 
کــه در روابــط مــا بــا »مــام جلال« و اتحادیــه اش 
شــاهدش بودیــم. در مــرز ایــن دو مرحلــه، بــه اتفــاق 
کاک ابراهیــم بــه دیــدن مــام جلال رفتیــم. از مــا بــه 
گرمــی اســتقبال کــرد. در اتاقــش ســفره ای هماننــد 
ایرانی هــا )منت هــا بــا اســتفاده از صفحــات یــک 
روزنامــه( روی زمیــن گســترد و ناهــار خوشــمزه ای 
بــه مــا داد. در ضمــن غــذا خــوردن، تعــدادی از 
بایــد  ایــن  داد.  نشــان  مــا  بــه  را  عکس هایــش 
نشــانه ای از روابــط بســیار نزدیــک و دوســتانه او بــا 
حــزب مــا و بــه ویــژه بــا کاک ابراهیــم می بــود. یکــی 
از عکس هــا او را در کنــار جمــال عبدالناصــر نشــان 
مــی داد. نمی دانــم چطــور شــد کــه کاک ابراهیــم 
ــا جمهــوری اسلامــی  ــی ب ــه میهن ــط اتحادی ــه رواب ب
و شــدت و شــتاب گرفتــن حضــور پاســدارها در 
منطقــه اشــاره کــرد. لحــن کاک ابراهیــم انتقــادی 
بــود. او حتــی تــا آنجــا پیــش رفــت کــه سیاســت 
مــام جلال در نزدیکــی بــه رژیــم حاکــم در ایــران 
بــه  اتــکا  کــه  معنــا  ایــن  بــه  نادرســت خوانــد؛  را 
بــوده و  یــک قــدرت خارجــی همیشــه فاجعه بــار 
هســت. او آنچــه بــر ســر ملامصطفــی بارزانــی آمــد 
را یــادآور شــد و در پایــان گفــت: »بــا پیشــبرد ایــن 
سیاســت، همــان سرنوشــتی کــه بارزانــی داشــت 
در انتظــار تــو خواهــد بــود!« ایــن حرف هــا طبعــاًً بــه 
مــذاق مــام جلال خــوش نیامــد و عصبانــی شــد 
کــه: »مــن سرنوشــت یــک خلــق در دســتم اســت، 
شــما ســازمان های ایرانــی کــه تعــداد اعضایتــان بــه 
شــمار انگشــتان دســت اســت بــرای مــن تعییــن 
بــا  مــا  دیــدار  آخریــن  ایــن  می کنیــد؟!«  تکلیــف 
جلال طالبانــی بــود و پــس از آن، روابــط میــان مــا و 

اتحادیــه بــه ســردی گراییــد... 
صــدای  بودیــم.  اتاق هایمــان  تــوی  دوم:  خاطــره 
پیشــمرگه ای را کــه نگهبــان بــود شــنیدیم کــه بلنــد 
آمــده  پیــش  مشــکلی  بایــد  می شــد؛  بلندتــر  و 
هــم  ابراهیــم  کاک  بیــرون.  آمدنــد  همــه  باشــد. 
و  بودنــد  میهنــی  اتحادیــه  پیشــمرگه  بــود. چنــد 
می گفتنــد ماشینشــان پنچــر کــرده و می خواســتند 
چــرخ زاپــاس ماشــین مــا را بگیرنــد. بــه آن هــا گفتــه 
شــد کــه ماشــین مــا چــرخ زاپــاس نــدارد، امــا آن هــا 
تهدیــد کردنــد کــه »اگــر ندهیــد، چــرخ ماشــینتان 
را بــاز می کنیــم و می بریــم«. کاک ابراهیــم رفــت 
جلــو و گفــت: »شــما نمی توانیــد ایــن کار را بکنیــد، 
مگــر از روی نعــش مــن رد بشــوید!« پیشــمرگه های 
حــزب کــه در نقــاط مختلــف مســتقر شــده بودنــد، 
سلاح هایشــان را مســلح کردنــد. دوســتان اتحادیــه 
هــم کــه دیدنــد اوضــاع خــراب اســت، دمشــان را 

روی کولشــان گذاشــتند و رفتنــد. 

ــا  ــا نیســت و تنه ــان م ــه هــر روی، او دیگــر در می ب
بــه جــای مانــده اســت.  او  از  نــام و خاطره هایــی 
بســیاری از دوســتان و رفقایــی کــه زمانــی بــا حــزب 
ارتبــاط داشــته یــا هــوادار آن بودنــد بــا مــن تمــاس 
را  یــادش  و  گفتــه  رفیــق  ایــن  فقــدان  از  گرفتــه، 

داــشته اند. گراــمی 
در همیــن جــا بجاســت کــه خاموشــی ایــن دوســت 
و رفیــق را پیــش از همــه بــه خانــواده گرامــی او، بــه 
همســر و دختــر عزیــزش —کــه هم ســنگ بــا کار 
سیاســی بــه آن هــا عشــق می ورزیــد— و نیــز بــه 
همــه کســانی کــه در درازنــای زمــان بــا او و زندگــی 
همــه  بــه  و  بودنــد  همــراه  یــا  آشــنا  سیاســی اش 

فــعالان و کوــشندگان ــچپ، تــسلیت بگوــیم.
به یاد او که دیگر نیست. 
هوشنگ گلاب دژ / امید

شنبه ۲ مارس ۲۰۱۹ / ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

باقر مرتضوی — ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
به یاد رفیق دکتر علی صادقی )کاک ابراهیم(

در کمــال تأســف شــنیدیم کــه قلــب پرشــور همــرزم 
ســالیان مــا، علــی صادقــی )کاک ابراهیــم(، دهــم 
بــرای  ســوئد  در  بیمارســتانی  در   ۱۳۹۷ اســفند 
آگاه  او  بیمــاری  از  اگرچــه  بازایســتاد.  همیشــه 
بودیــم، ولــی مــرگ کاک ابراهیــم بــرای همــه آنانــی 
بســیار  می شــناختند  دور  و  نزدیــک  از  را  او  کــه 
ســنگین بــود. ایــن غــم بــرای مــا کــه ســالیانی دراز 
بــا او همــرزم و هم ســنگر بودیــم و طعــم خــوش 
چشــیده  اتفــاق  بــه  را  شکســت  تلــخ  و  پیــروزی 

بــود.  دردناک تــر  بودیــم، 
علــی در ســال ۱۳۱۵ در روســتای چکنــه از توابــع 
قوچــان، در یــک خانــواده فرهنگــی ترک تبــار بــه 
مشــهد  در  را  دبیرســتان  تحصــیلات  آمــد.  دنیــا 
ادامــه  بــرای  ســال ۱۳۴۲  در  و  رســاند  پایــان  بــه 
تحصیل راهی ســوئیس شــد. او در دانشــگاه شــهر 
لــوزان تحصیــل کــرد و ســرانجام در رشــته فیزیــک 
فرانســه  بــه  آن  از  پــس  گردیــد.  فارغ التحصیــل 

رفــت و در رشــته فیزیــک اتمــی دکتــرا گرفــت. 
علــی در تمامــی ایــن ســال ها از سیاســت دور نماند 
و بــا گام هــای اســتوار همیشــه رو بــه پیــش داشــت. 
همیــن روحیــه بــود کــه او را در دوران نوجوانــی بــه 
صفــوف ســازمان جوانــان حــزب تــوده ایــران ســوق 
داد. او در ایــام تحصیــل در فرانســه نیــز نــه تنهــا 
ــوان یکــی از  ــه عن ــوده، بلکــه ب در صفــوف حــزب ت
کادرهــای فعــال آن، در میــان دانشــجویان عضــو 
در   ۱۳۴۳ ســال  در  بــود.  فعــال  کنفدراســیون 
خیــزش جوانــان و کادرهــای حــزب تــوده، همــراه 
زنده یــاد پرویــژ نعمــان علیــه رهبــری حــزب تــوده 
ــاه همــان  ــرد و در آذرم از حــوزه فرانســه شــورش ک
تشــکیل  در  فرانســه  نماینــده  عنــوان  بــه  ســال 
»ســازمان انقلابــی« نقــش برجســته ای ایفــا نمــود. 
تیرانــا  در  ســازمان  کنفرانــس  اولیــن  در  علــی 
و  داشــت  مســتقیم  شــرکت  آلبانــی(  )پایتخــت 
تقریبــاًً در تمامــی نشســت های اساســی ســازمان 



صفحه10رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بــه عنــوان نماینــده حضــوری  انقلابــی در خــارج 
فعــال داشــت. در ســال ۱۳۴۵ همــراه گروهــی از 
اعضــای ســازمان انقلابــی جهــت فراگیــری شــیوه 
جنــگ پارتیزانــی بــه کوبــا اعــزام شــد. در بازگشــت 
نظامــی  و  آموزش هــای سیاســی  کوبــا، جهــت  از 
ــا  ــک ب ــا از نزدی ــن شــد ت همــراه گروهــی راهــی چی

تــحولات چــین ــتوده ای آــشنا ــگردد.
زندگــی  از  کــه  بــود  روشــنفکری  صادقــی  دکتــر 
مرفهــی کــه در اختیــار داشــت دســت شســت و 
در ســال ۱۳۴۷ بــرای کمــک بــه جنبــش خلــق کــرد، 
همــراه رفقایــش از راه ترکیــه بــه آن دیــار شــتافت تــا 
بــه گــروه زنده یــاد ملا آواره بپیونــدد. او می توانســت 
مثــل خیلی هــا در رفــاه کامــل زندگــی کنــد، ولی این 
کار را نکــرد و بــه خاطــر آرمان هایــش راه دیگــری 
را انتخــاب نمــود؛ راه خدمــت بــه زحمت کشــان، 
دمکراســی و آزادی. صادقانــه بــه راهــی کــه پیــش 
بهــروزی زحمت‌کشــان  بــاور داشــت؛  بــود  گرفتــه 
آرمانــش بــود و تــا واپســین لحظه هــای عمــر بــدان 

ـبـاور داـشـت.
کــه در کنــار  بــود  از جملــه آن رزمندگانــی  علــی 
سیاســت، بــه ادبیــات نیــز عشــق می ورزیــد. گاه 
ــا شــعری از دیگــران  خــود نیــز شــعری می ســرود ی

)بــه ویــژه لاهوتــی( زمزمــه می کــرد:
و  زرد  زرد   رخســاری  و  نتراشــیده  رویــی  و  ســر 

نــی... چــو  باریــک 

آرش کمانگر
علــی صادقــی تصویــری نمادیــن از یــک روشــنفکر 
انقلابــی بــود؛ از آن انقلابیونــی کــه در قــرن نوزدهــم 
و  دیــده می شــدند: وظیفه شناســی صــادق  زیــاد 
داوطلــب بــرای خطرناک تریــن وظایــف تشــکیلاتی. 
او بی نهایت ســاده می زیســت. تواضع او نه از ســر 
ادا و اطــوار، کــه از فضلــش سرچشــمه می گرفــت. 
ــا تمــام ایــن صفــات، کاک ابراهیــم عمیقــاًً فــردی  ب
تشــکیلاتی و عاشــق طبقــه کارگــر بــود. بــدون اغراق 
پرولتاریاســت  آرمــان  آرمــان،  »تنهــا  می گفــت: 
و بــرای رســیدن بــه ایــن آرمــان، تشــکیلات لازم 
ــود  ــی ب ــا خون اســت.« تشــکیلات و آرمــان پرولتاری

یـان داـشـت. ـکـه در رگ هاـیـش همیـشـه جرـ
علــی در ســال های پیــش از انــقلاب معتقــد بــود 
هــر کاری کــه می کنیــم، بــرای بــه اجــرا درآوردنــش 
و  برویــم  ایــران  در  میــان زحمت کشــان  بــه  بایــد 
حــزب کمونیســت ایــران را در آنجــا ایجــاد کنیــم. 
بــرای  خــود   ۱۳۵۴ تابســتان  در  خاطــر  بدیــن 
و  شــد  پیش قــدم  نقطه نظراتــش  کــردن  عملــی 
در  متأســفانه  رفــت.  ایــران  بــه  افغانســتان  راه  از 
زیــر  بلافاصلــه  و  افغانســتان دســتگیر شــد  مــرز 
گرفــت،  قــرار  ســاواک  شــکنجه های  شــدیدترین 
و  نــداد  لــو  را  ســازمانی اش  اســرار  هیــچ گاه  ولــی 
مــاه در  بــه مــدت ۲۶  را  او  لــب نگشــود.  از  لــب 
ســلول انفــرادی نگــه داشــتند. ســرانجام بــا خیــزش 
در  زنــدان،  درهــای  گشــودن  و  مــردم  توده هــای 

آزاد ــشد. ـندان  زـ از  بهمــن ۱۳۵۷ 

در  انقلابــی  ســازمان  چهــارم  کنفرانــس  در  علــی 
اردیبهشــت ۱۳۵۸ کــه در تهــران برگــزار شــد، جــزو 
هیئــت مســئولین پنج نفــره ســازمان انتخــاب شــد 
و همچنیــن در دی مــاه همــان ســال در کنگــره اول 
حــزب رنجبــران، در شــمار اعضــای دفتــر سیاســی 
آن انتخــاب گردیــد. او تــا زمــان مــرگ در رأس ایــن 
ســازمان فعالیــت کــرد و انتشــار نشــریه رنجبــر را بــا 

تمــام تــوان بــه پیــش بــرد. 
بــه ســازمان ها و احــزاب  او بعــد از هجــوم رژیــم 
مترقــی در ســال ۱۳۶۱، اجبــاراًً بــه کردســتان رفــت 
و از آنجــا مبــارزه اش را ادامــه داد. کاک ابراهیــم در 
کنگــره دوم حــزب رنجبــران در شــهریور ۱۳۶۳ بــه 
عنــوان مســئول دفتــر سیاســی حــزب انتخاب شــد. 
در ایــن دوره بــود کــه همــراه رفقــای هم نظــرش بــه 
جمع بنــدی از فعالیــت سه ســاله حــزب پرداخــت 
ــراوان در  ــه نقــد کشــید. علیرغــم تلاش ف و آن را ب
کردســتان، فعالیتــش بــرای نزدیکــی و همــکاری بــا 
نیروهــای انقلابــی بــه ثمــر ننشســت، ولــی علــی 
همچنــان بــا ســماجت خــاص خویــش در ایــن راه، 
از تکــرار ایــن شــعر لاهوتــی کــه »چــاره رنجبــران 
وحــدت و تشــکیلات اســت« خســته نشــد و بــه 

ــد.  ــادار مان آرمــان کمونیســتی‌اش وف
فقدانــش را بــه همســر، دختــر و یارانــش تســلیت 

می گوــیم.
یادش گرامی باد. 

به مناسبت درگذشت رفیق کاک ابراهیم
حــزب  تئوریســین  و  مبــارز  رفیــق  درگذشــت 
رنجبــران ایــران را بــه رفقــا، دوســتان و بازماندگانــش 
ــود رفیــق کاک  ــدون شــک، نب ــم. ب تســلیت می گوی
ابراهیــم اثــرات جانبــی خواهــد داشــت کــه یکــی از 
آن هــا، نبــود مقــالات روشــنگرانه ایشــان در ســایت 
رنجبــران، اشــتراک و... اســت. بــا امیــد بــه اینکــه 
ده هــا و صدهــا کاک ابراهیــم جایگزیــن او شــوند 
و همچنــان مشــعل فروزانــی را کــه او در دســت 
گرفتــه بــود بــه دســت بگیرنــد تــا بــه مقصــد اهــداف 

والایــش —سوسیالیســم— برســانند. 
یادش گرامی باد!

آمادور نویدی

در فقــدان و ســوگ دکتــر علــی صادقــی، از مبــارزان 
پرســابقه و دبیــرکل حــزب رنجبــران ایــران

ــی )کاک  ــی صادق ــق عل ــه ۱۰ اســفند، رفی روز جمع
بــا  فرهیختــه،  انســانی  او  درگذشــت.  ابراهیــم( 
محبــت و بردبــار بــود. قبــل از انــقلاب حــدود دو 
ســال در زنــدان اویــن )بنــد ۲، طبقــه پاییــن( هم بنــد 
بودیــم. گرچــه دیدگاه هــای متفاوتــی داشــتیم، امــا 
از گــپ و گفــت بــا هــم دریــغ نمی کردیــم. اشــتیاق 
پایــه ای داشــت  تئوریــک  بــه بحث هــای  فراوانــی 
مائــو.  رفیــق  اندیشــه های  بــه  اعتقــادی عمیــق  و 
زنده یــاد کاک ابراهیــم ضــد ارتجــاع حاکــم و مدافــع 

آزادی و سوسیالیــسم ــبود.
و  دوســتان  بــه  خانــواده اش،  بــه  را  او  فقــدان 

ایــرج  بزرگــوارم  دوســتان  بــه  ویــژه  بــه  رفقایــش، 
می‌گویــم.  تســلیت  مرتضــوی  باقــر  و  کشــکولی 

مهدی سامع
جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ — ۱ مارس ۲۰۱۹

Berger Pari
دکتــر علــی صادقــی )کاک ابراهیــم(، رادمــرد بزرگــی 
انســان ها  بــه  خدمــت  در  عمــرش  تمامــی  کــه 
ســپری شــد؛ کمونیســت برجســته ای کــه از آغــاز 
جوانــی تــا آخریــن دم )۸۲ ســالگی( بــه آرمانــش 

وفــادار مانــد. یــاد عزیــزش گرامــی و مانــدگار. 
»نه به هیأت گیاهی
نه به هیأت پروانه ای

نه به هیأت سنگی
نه به هیأت برکه ای،

من به هیأت »ما« زاده شدم
به هیأت پرشکوه انسان

تــا در بهــار گیــاه بــه تماشــای رنگین کمــان پروانــه 
بنشــینم

غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم
تــا شــریطه خــود را بشناســم و جهــان را بــه قــدر 

همــت و فرصــت خویــش معنــا دهــم
که کارستانی از این دست

از تــوان درخــت و پرنــده و صخــره و آبشــار بیــرون 
اســت. 

و خاطــره ات تــا جــاودانِِ جاویــدان در گــذرگاه ادوار 
داوری خواـهـد ـشـد.«
همسر فرامرز وزیری

محسن موسوی
به بهانه از دست دادن رفیق علی صادقی:

ــا  آره، دل مــن هنــوز آرام نگرفتــه اســت. همیشــه ب
خــود گفتــه ام چــه صفــت و کــرداری از انســان ها را 
بیشــتر دوســت دارم؟ همــان رفتــاری کــه از کودکــی 
صــادق  این کــه  نکتــه  اولیــن  آموختنــد:  مــن  بــه 
بــاش و دروغ نگــو؛ انســان ها و بــه ویــژه سیاســیون 
و مخصوصــاًً کمونیســت ها بایــد اوراســت باشــند... 
خاطــرم هســت روزی بــا رفیــق عزیزتــر از جانــم، 
علــی صادقــی، در پیــکان قراضــه مــن نشســته و بــه 
ســوی کاری می رفتیــم. دل بــه دریــا زدم و گفتــم: 
»ممکــن اســت کمــی از خاطــرات زنــدان بگوییــد؟« 
رفیــق گویــی نشــنیده باشــد، حــرف دیگــری را بــه 
میــان آورد... او اساســاًً در مســائل جزئــی کم حــرف 
بــود، امــا وای کــه در جلســه حزبــی مــو را از ماســت 

می کــشید!
یاد رفیق گران مایه مان تا ابد جاودان باد. 

نظیر علیزاده
ســال   ۲۸–۲۷ حــدود  اســتکهلم  در  را  آپارتمانــم 
او و چنــد  بــه مــدت چنــد روز در اختیــار  پیــش 
رفیــق دیگــر قــرار دادم. وقتــی می خواســتند کلیــد را 
پــس بدهنــد، رفیقــی گفــت بــه خــارج ســوئد تلفــن 
کــرده بــود، حســاب کــرد و پولــش را داد. بعــد کاک 
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ــا بــرادرش بــه ســوئیس زنــگ  ابراهیــم هــم گفــت ب
زده و می خواســت پولــش را بدهــد امــا مــن قبــول 
نکــردم. گفــت: »ببیــن کاکا، تــو داری منــو فاســد 
می کنــی! بیــن مــن و اون رفیــق فــرق میــذاری و 
مــن یواش یــوواش انتظــار پیــدا می کنــم کــه همــه 
بیــن مــن و دیگــران فــرق قائــل بشــن.« برخــورد 
آگاهانــه اش بــه موضوعــی بــه ایــن »بی‌اهمیتــی«، 
درســی بــود بــرای مــن کــه هنــوز ســعی می کنــم از 

آن بیامــوزم. 
بــه یــاد رفیــق ابراهیــم )علــی صادقــی( — ۹ مــارس 

۲۰۱۹
در اخبــار خوانــدم و پیام هــای تلفنــی رفقا را شــنیدم 
تجربــه  اســت.  درگذشــته  ابراهیــم«  »کاک  کــه 
آشــنایی مــن بــا او عمدتــاًً بــه دوره فعالیــت کمیتــه 
جوانــان بلژیــک در نشســت احــزاب و ســازمان های 
چــپ و کمونیســت بازمی گــردد کــه از طریــق رفیــق 
عزیــز  کاظمــی  بهــزاد  یعنــی  دیگــری،  درگذشــته 
و  همــرزم  رفقــای  انــدازه  بــه  قطعــا  شــد.  انجــام 
هــم دوره او غنــی نیســت، امــا در طــول همیــن دوره 
کوتــاه و دیدارهــای چنــدی کــه داشــتیم، نقــش یــک 
کمونیـسـت ـسـرخ از او در خاـطـر ـمـن بـسـته ـشـد.
بــه  کــه  نگاهــی  و  خطــی  تفاوت هــای  از  فــارغ 
درس  دو  بــود،  میــان  در  و...  انــقلاب  اســتراتژی 
مبــارزه  بــه  ابراهیــم  رفیــق  رویکــرد  از  اساســی 
ــکرد: تــکرار  و  تــکرار  و  تــکرار  باــید  را  انقلاــبی 

۱- پویایــی و تواضــع در برخــورد بــا جوانــان: کاک 
فوق العــاده  جوانــان  بــا  برخــوردش  در  ابراهیــم 
پویــا و حســاس بــود. بــا تفــاوت بســیار نســبت بــه 
بــا احتیــاط برخــورد  دیگــر هم دوره ای هایــش کــه 
می کردنــد، تلاش بســیار می کــرد کــه بــه محــض 
برقــرار شــدن اعتمــاد دوطرفــه، تمــام داشــته ها و 
تجــارب خــود را بــا جوانــان در میــان بگــذارد و راهــی 
بــرای هم فکــری و همــکاری بگشــاید. در واقــع وقتی 
رفیقــی را در صحنــه مبــارزه می دیــد، مســئله ســن 
و ســال و زن و مــرد برایــش علی الســویه می شــد 
و مســئله اش ایــن بــود کــه چگونــه بایــد بــا هــم 

ــم!  ــی را آغــاز کنی ــت انقلاب فعالی
قطعــا ایــن روحیــه حاصــل تجــارب دوره جوانــی این 
ــر کشــیدن  ــه زی ــر ب ــوده کــه تصوی رفیــق و نســلی ب
ســرمایه داری را تجربــه کــرده بودنــد. در یکــی از 
برخوردهــای اولیــه، مــن کــه جــوان بــودم رفتــم و بــا 
ــا روی گشــاده  کاک ابراهیــم احوال پرســی کــردم؛ ب
و شــوخ طبعی همیشــگی اش پاســخ داد: »مــا رفیــق 
هســتیم و مــرا رفیــق ابراهیــم خطــاب کــن، کاک 
بــا  و  می گــن...«  پاتال هــا  و  پیــر  ایــن  را  ابراهیــم 
حوصلــه فــراوان گــوش بــه طرح هــای بلندپروازانــه 
مــن و دیگــران می ســپرد و متواضعانــه آن هــا را در 
کنــار تجــارب بســیار غنــی و پربــار خــودش از دوران 
هفتــاد  و  شــصت  دهه هــای  در  طبقاتــی  مبــارزه 

مــیلادی بررســی می کــرد. 
ابراهیــم  رفیــق  گسســت:  و  تــداوم  پایــداری،   -۲
پایــدار بــود و اصرارهــای ســالیان اخیــرش مبنــی 
حاصــل  نویــن،  سیاســی  حــزب  یــک  ایجــاد  بــر 

در  انقلابــی  فعالیــت  دهه هــا  از  جمع بنــدی 
ســطوح مختلــف بــود. او کــه در جنبــش انقلابــی 
حــزب  یــک  تشــکیل  فراخــوان  دائــم  طــور  بــه 
کمونیســت واقعــی را از اتحــاد نیروهــای چــپ و 
انقلابــی مــی داد، بــر ضــرورت اصلــی انــقلاب تأکیــد 
می کــرد. هرچنــد خــود او در شــرح صورت بنــدی 
و محتــوای چنیــن حزبــی نا روشــن بــود و حداقــل 
اینکــه نتوانســت امکانــی بــرای نزدیکــی نیروهــای 
دیگــر فراهــم ســازد، امــا تأکیــدش بــر ایــن ضــرورت، 

داــشت. فراواــنی  اهمــیت 
اهمیــت اصلــی آن در برابــر رویکــرد نیروهــای ضــد 
حــزب یــا در تقابــل بــا نیروهایــی بــود کــه حــزب 
ناکارآمدشــان را محمــل تمــام پاســخ‌های جنبــش 
ابراهیــم  رفیــق  تأکیــد  واقــع  در  می دانســتند. 
قــدرت،  در  پرولتاریــا  دوران  از  کــه  تجربــه ای  بــا 
کمونیســت  احــزاب  منفــی  و  مثبــت  درس هــای 
حاکــم، شکســت سوسیالیســم در شــوروی و چیــن 
و نهایتــاًً درس هایــی کــه از شکســت انــقلاب ایــران 
بایــد  کمونیســت ها  کــه  بــود  انعطافــی  داشــت، 
برای درک آنچه در تاریخشــان گذشــته و بازســازی 

آینــده داشــته باشــند. 
پایــداری رفیــق ابراهیــم تنهــا بــه تأکیــد بــر ســاختن 
یــک حــزب کمونیســت جدیــد محــدود نبــود، بلکــه 
بــه ضــرورت »تــداوم و گسســت« اشــاره داشــت و 
بــه شــدت بــا انحلال طلبــیِِ رایــج در میــان نیروهــای 
انقلابــی مخالفــت و مبــارزه می کــرد. رفیــق ابراهیــم 
ضمــن نقــد آنچــه در تجربــه انقلاب هــای پرولتــری 
قــرن بیســتم گذشــته بــود، بــر اتکا به دســتاوردهای 
بــا  و  داشــت  فــراوان  تأکیــد  پرولتاریــا  فناناپذیــر 
ــا  نیروهایــی کــه دســتاوردهای پرولتاریــا را همــراه ب
ــی بچــه  ــه قول ــد )ب ــه دور می ریختن ــات آن ب انحراف
را بــا آب تشــت دور می ریختنــد( برخــورد می کــرد. 
صحیــح  رویکــرد  و  حقیقت جویــی  ایــن  شــاید 
در  رفیــق  ایــن  تجربــه  از  سیاســت،  و  تاریــخ  بــه 
ــات تشــکیلات خــودش بعــد  ــدی از انحراف جمع بن
از شکســت انــقلاب ایــران و نقدهایــی کــه بــه خــط 
بــود.  انحرافــی خودشــان وارد کردنــد برخواســته 
بــه یــاد دارم کــه در جلســه ای، رفیــق ابراهیــم پشــت 
ــود و صحبت هایــش  ــون در حــال ســخنرانی ب تریب
عمدتــاًً تکــرار مواضــع کلــی و همیشــگی‌اش )یعنــی 
ســاختن یــک حــزب کمونیســت جدیــد حاصــل از 
اتحــاد نیروهــای انقلابــی موجــود( بــود. صحبــت 
او طولانــی و کمــی از حوصلــه جمــع خــارج شــد. 
رفیقــی از یکــی از جریانــات سیاســی بــه حالــت 
شــوخی و بــرای زدودن کســالت جمــع، صحبتــی 
کنایــه وار راجــع بــه مائــو تســه دون کــرد کــه برخــی 

از حضــار را بــه خنــده واداشــت. 
رفیــق ابراهیــم در حــال بازگشــت بــه جــای خــود 
ــر جــای  ــه نظــر می رســید؛ وقتــی ب کمــی عصبــی ب
عصبانیــت  بــا  و  نیــاورد  طاقــت  نشســت،  خــود 
صحبــت ســخنران بعــدی را قطــع کــرد و بــا خشــم 
گفــت:  بــود  کــرده  شــوخی  کــه  رفیقــی  آن  بــه 
پــای  گــرد  بــه  هــم  ذره ای  انــدازه  بــه  حتــی  »تــو 

مائــو نمی‌رســی کــه اســم او را می بــری! او رهبــر 
پرولتاریــای جهــان بــود و یــک جنــگ بیست ســاله و 
یــک انــقلاب کبیــر را رهبــری کــرد... تــو چــه کــردی؟ 

ــما ــچه کردــیم؟!«
و  گشــت  حاکــم  جلســه  بــر  ســختی  ســکوت 
خوشــی  و  خیــر  بــه  برخــورد  ایــن  خوشــبختانه 
تمــام شــد و بحث هــا ادامــه یافــت؛ امــا درســی کــه 
رفیــق ابراهیــم بــه مــن و قطعــا بــه ســایرین داد ایــن 
بــود کــه نبایــد بــه دســتاوردهای پرولتاریــا، تلاش 
عظیــم آن هــا بــرای تغییــر جهــان و نقــش بی بدیــل 
رهبرانشــان )بــا وجــود تمــام خطاهــا و انحرافــات( 
حــالا کــه شکســت خورده انــد، بــا شــوخی و کنایــه 

برخــورد کــرد. 
ــوده ای و  ــارزات ت ــورژوازی در تمــام مب ــه ب ــزی ک چی
دوران انقلاب هــای پرولتــری از طریــق رســانه های 
عظیمــش رواج داده و تــا امــروز ادامــه دارد، نبایــد 
بــه ادبیــات سیاســی نیروهــای انقلابــی راه پیــدا 
کنــد. دوران جمهــوری اسلامــی و کمونیســت زدایی 
آن کاملاًً بــا کمونیســت زدایی جریــان مســلط بــر 
کامــل  شکســت  از  پــس  و  شــد  منطبــق  جهــان 
نیروهــای  میــان  در  بیســتم،  قــرن  سوسیالیســم 
آلترناتیــو و چــپ ایرانــی هــم رواج پیــدا کــرد. خشــم 
ــارزه  ــر بســتر مب ــو ب ــاع او از مائ رفیــق ابراهیــم و دف
سـی و آموخـتـن اـسـت. ـبـا چنـیـن جریاـنـی قاـبـل بررـ

یادش سرخ و راهش پر رهرو
شهاب سیروان

حسن حسام
یاد عزیز رفیق علی صادقی )کاک ابراهیم( همواره 
ســبز و پایــدار اســت. کمونیســت سخت کوشــی کــه 
در تمامــی عمــرش بــرای رهایــی، آزادی و برابــری 
ــا هــم  ــرد. ب ــارزه ک ــروی کار و زحمــت مب انســان، نی
ــرام  ــه احت ــا ب ــق نداشــتیم، ام ــواردی تواف ــر ســر م ب
ــا  ــه پ ــارزه و فداکاری هایــش ب زندگــی سرشــار از مب

می ایســتم و کلاه از ســر برمــی دارم. 

فرهاد شعبانی
خبــر غم انگیــزی بــود. یــادش گرامــی. کاک ابراهیــم 
در بــاور بــه اعتقاداتــش پایــدار و ثابت قــدم بــود. 

یــادش گرامــی. 

سیاوش مدرسی:
ــا او داشــتم،  ــه ب مســتقل از هــر اخــتلاف نظــری ک
و  پایــداری  صداقــت،  صمیمیــت،  همــواره 
مهربانــی اش را ســتایش کــرده و می کنــم! از صمیــم 
یارانــش تســلیت می‌گویــم. و  بــه خانــواده  قلــب 

علیرضا ساقافی خراسانی
زنــدان  در  و ۵۶  علــی صادقــی ســال های ۵۵  بــا 
اویــن بــودم. گاه ســاعت ها بــا هــم قــدم می زدیــم 
و از نظراتمــان می گفتیــم. او بــه شــدت شــکنجه 
ــر بدنــش و کــف  شــده بــود و زخم هــای بازجویــی ب
پاهایــش مشــهود بــود. او همان گونــه می زیســت 

١٢
حه 
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شعری بیاد رفیق علی صادقی و  اهدافــش  از  بازجویی هــا  در  فکــر می کــرد.  کــه 
از ســازمان انقلابــی کــه بــه آن تعلــق داشــت دفــاع 
امــر باعــث عصبانیــت بیشــتر  ایــن  بــود و  کــرده 

بازجوــها ــشده ــبود.
اگــر  قطعــاًً  و  بــود  فیزیــک  رشــته  تحصیل کــرده 
بپــردازد،  شــخصی  زندگــی  بــه  می خواســت 
می توانســت کرســی در دانشــگاه و زندگــی خوبــی 
داشــته باشــد. امــا او بــه مــردم عشــق می ورزیــد و 
بــه آنچــه می گفــت اعتقــاد داشــت. یــادش گرامــی 

بـاد. ـ

ابی مالک
بزرگــی  انســان  ابراهیــم  کاک  رفیــق  زنده یــاد 
بــود، هیــچ گاه  یــک کمونیســت راســتین  او  بــود؛ 
از  بــود،  دروغ نمی گفــت، حــرف و عملــش یکــی 
منتهــا درجــه تواضــع و فروتنــی برخــوردار بــود و 
ســرخوردگی  و  زندگــی  شــرایط  ســخت ترین  در 
دیگــران، میــدان مبــارزه را تــرک نکــرد. شــیوه تفکــر 
و زندگــی او الهام بخــش بســیاری از مبارزیــن راه 
آزادی اســت. یــادش گرامــی بــاد. ایــن رفیــق بــزرگ، 
جنبــش  از خدمت گــزاران  یکــی  اینکــه  عیــن  در 
کمونیســتی ایــران در پنجــاه ســال گذشــته بــود، 
آمــوزگاری برجســته بــرای زحمت کشــان نیــز بــود. 

یــادش گرامــی بــاد. 

مصطفی عزیزی ٣/٣٠/ ٢٠١٩
را  زندگی شــان  تمــام  کــه  هســتند  انســان هایی 
وقــف انســان های دیگــر می کننــد. هیچ‌کــس بــدون 
اشــتباه نیســت، امــا نیــت و انگیــزه درونــی آدم هــا 
اهمیــت بســیار زیــادی دارد. علــی صادقــی مشــهور 
ــه  ــود ک ــن انســان‌ها ب ــم، یکــی از ای ــه کاک ابراهی ب
چنــد روز پیــش پــس از عمــری تلاش بــرای ســاختن 
کارگــران  و  زحمت کشــان  آن  در  کــه  جامعــه ای 
و  گذاشــت  زمیــن  بــر  کوله بــار  نشــوند،  اســتثمار 

ــرد.  آســودگی جــاودان پیشــه ک
عصــر   ۵ تــا   ۲ ســاعت  )پس فــردا(  یکشــنبه  روز 
اجتماعــات  مرکــز  در  او  بــرای  یادبــودی  مراســم 
بــه  تســلیت  ضمــن  می شــود.  برگــزار  تورن هیــل 
رفقــا،  ســایر  و  دیرینــه اش محســن رضوانــی  یــار 
دوســتان و خانــواده گرامــی اش، بــا شــرکت در ایــن 
مراـسـم ـقـدردان عـمـری مـبـارزه و ـفـداکاری باـشـیم.

بیژن پویا
علیرغــم اشــتباهاتی جــدی کــه داشــت، متفکــری 
راه  پیمــودن  بــه  مؤمــن  مارکسیست-لنینیســت، 
کمونیســتی خــود، و محکــم و اســتوار در مبــارزه 
طبقاتــی بــود... یــادش گرامــی و راهــش پــر رهــرو 

بـاد... ـ

امیر عباس آذرموند
یــادش گرامــی. اولیــن بــار نــام او را در کتابــی از 
نســبت  تهرانــی خوانــدم. چقــدر  مهــدی خانبابــا 
بــه او برخــورد زشــتی داشــت! چــون پــای اصولــش 
مانــده بــود مســخره می شــد، ولــی او کــه از مســکو 

تــا چیــن را بــا یــک هواپیمــا رفــت و بعــد سوســیال 
کــرد،  یکــی  را  مجاهــد  و  غربــی  دموکراســی 
نیافــت جــز ســنگر  ادامــه حیاتــش  بــرای  جایــی 
اصلاح طلبــان. حــال آنکــه صادقــی هــر چــه بــود، 

مــد زمانــه او را بــه رقــص و گــردش درنیــاورد. 

هلمت احمدیان:
جان باختــن  قلــب  صمیــم  از  و  شــدم  متأســف 
جنبــش  سرشــناس  چهره هــای  از  ابراهیــم،  کاک 
کمونیســتی را بــه همرزمــان و خانــواده اش تســلیت 

می گوــیم.

عباس منصوریان
ــرار  ــا هــم ق ــاد. ب ــاد رفیــق علــی صادقــی گرامــی ب ی
داشــتیم گفتگویــی پیرامــون کتــاب ارزنــده و تــازه 
ترجمه شــده ایشــان کــه هدیــه داده بــود داشــته 
مبــارزه  ســنگرهای  و  رزم  در  همــواره  او  باشــیم. 

ـنده اــست. طبقاــتی زـ

پیروز طاهری
یــاد رفیــق گرامــی، کاک ابراهیــم )دکتــر صادقــی( 
صــادق،  کمونیســتی  ابراهیــم  کاک  بــاد.  گرامــی 
انســانی  ابراهیــم  دکتــر  بــود.  باورمنــد  و  مصمــم 
و  بــود  یاری رســان  و  خــوش رو  مهربــان،  رئــوف، 
دوســت داشــت کمونیســت ها هم بســته باشــند. 
ــر ضــد  ــدار جبهــه مشــترک کمونیســت ها ب او طرف

بــود.  اسلامــی  ســرمایه داری  رژیــم 
بــه خیلــی از  ابراهیــم در کردســتان عــراق  دکتــر 
آدم هــای منفــرد چــپ کمــک کــرد تــا آن هــا را بــه 
پناهــگاه  حزبــش  یــا  بفرســتد،  کشــور  از  خــارج 
و  گرامــی  یــادش  بــود.  منفــرد  چــپ  دوســتان 
افســوس کــه در میــان مــا نیســت. غــم آخــر بــرای 

باشــد.  دوســتانش  و  خانــواده 

Firoz Taheri
yade rafigh gerami kak ebrahim( doktor 
sadeghi  )gerami  bad.kak  ebrahim 
komunisti  sadegh  va  mosammam 
va  bavarmand  bood.doktor  ebrahim 
ensani  raof  va  mehreban  va  khoshroo 
va  yariresan  bood  va  dost  Dasht 
komunistha  mibayest  hambasteh 
bashand  va  tarafdare  jobheye 
moshtarake  komunistha  bar  zedde 
regime  sarmayedariye  eslami  bood.
dokter  ebrahim  dar  kurdestane  Iraq 
be  kheili  az  adamhaye  monfarede 
chap  komak  kard  ta  anha  ra  be  kharej 
az  keshvat  beferestad  ya  hezbash 
panahgahe  dostane  chape  monfared 
bood.yadash  gerami  va  afsoos  ke  dar 
miane  ma  nist.ghame  akhar  baraye 
khanevadehash  va  dostanash.  

تو نغمه خوان درد بودی

در سیرِِ شبانگاهی،

در پیچ واپیچ ها

و در دالان های انتظار.

تو سرودخوان مقاومت بودی

در تخت های بسته شده،

زیر باران های سیاه مارهای چندسر،

با پاهایی آماس کرده،

در زنگِِ تفریحِِ کرم های سیاه

از دیوانگی و جهالت.

تو معلم ما بودی،

سرودخوان عشق و آزادی.

از جویبارهای خستگی و نشستن

با سینه ای ستبر گذر کردی.

گذارِِ زمان به گدازه هایی از آتش بدل شد،

آن گاه که با گردسوزها روشنایی را می افروختی.

سقوط تو امید کرکسان شب بود

در کمرکش جاده،

وقتی که تفکر را به ارمغان می بردی.

سرود تو با شیارهای جوهر سیاه خوانده شد؛

تو دیگر نیستی، اما

سرودخوانان جوان، پا در راه، سرود می خوانند.
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بــود  یــاد  مراســم  برگزارکننــدگان  از  تشــکر  بــا 
)حــزب رنجبــران ( کــه بــه مناســبت درگذشــت یــار 
ارزشــمند مــان علــی عزیــز  ترتیــب داده شــده ، 
مــا ) خانــواده علــی( ، متاســف هســتیم کــه در آن 
ــا حضــورا از ایــن جمــع دوســتان  شــرکت نداریــم ت
مــی  کــه  اینســت  ولــی حقیقــت   , کنیــم  تشــکر 
خواســتیم خاطــره آخریــن بــاری کــه همــراه بــا علــی 
و بــه مناســبت ســالروز تولــدش در جمــع دوســتان 
او بودیــم را , بعنــوان آخریــن خاطــره از ایــن جمــع 

ب�ـه ی�ـاد بس�ـپاریم .
بــا افتخــار و منتهــای تواضــع از اینکــه ایــن امــکان را 
داشــتم کــه ســال های ســال در کنــار انســانی پــاک،  
شــریف ، خالــص و صــادق و شــخصیت والایــی 
مثــل علــی زندگــی کنــم ، وظیفــه خــودم میدانــم کــه 
خصوصیاتیــرا کــه در  زندگــی عــادی   مــان شــاهد 
بــودم بیــان کنــم تــا  در یادبــودش تصویــر همــه 

جانب�ـه ت�ـری از او داش�ـته باش�ـیم. 
  البتــه ســاده نیســت کــه راجــع بــه ایــن مطلــب 
بنویســم،  و در عین حال خلاصه بنویســم و دچار 
عــام گویــی نشــوم ولــی ، دوســتان و حتــی غیــر 
دوســتانی کــه بــا او در تمــاس بوده انــد حتمــا نمونــه 
ادعــا می کنــم در خاطرشــان  مــن  آنچــه  از  هــای 

دارند . 

در شــعری از مولانــا ، علــی را بــه وضــوح مــی بینــم  
؛

»غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است «

علــی انســانی وارســته و بــی نیــاز بــود و رزق و بــرق 
دنیــا هیچوقــت اورا از راهــی کــه درپیــش گرفتــه بــود 

فری�ـب ن�ـداد و ب�ـاز نداش�ـت .

 قلــب علــی از شــعله هــای عشــق بــه زحمتکشــان 
در  اش  خواهــی  عدالــت  حــس  و  ســوخت  مــی 
بیشــتر مواقــع ضــد موجودیــت اش عمــل می کــرد. 
احســاس همــدردی بــا آنهــا کــه بیشــترین درد را در 
ــاک  ــد ، زندگــی را برایــش دردن جامعــه متحمــل ان

ک�ـرده ب�ـود .

اصولــش  آنچــه  ســر  بــر  اســتقامت  و  پایــداری 
میدانســت ، و نرمــش و آمــوزش از آنچــه تغییــر 
پذیــر بــود و فراگیرنــده ، از صفــات برجســته دیگــر 

او بودن�ـد. 

علــی ســخت کار و متحمــل بــود و حــرف و عمــل اش 
در هماهنگــی بــا هــم بودنــد . پدیــده ای  کــه بــه 
ســادگی می توانــد بــه عکــس خــود تبدیــل گــردد 
بخصــوص در شــرایطی کــه هــدف بزرگ تــر از آن 

باش�ـد ک�ـه در ذه�ـن بگنج�ـد .

تیــز هوشــی و زکاوت علــی تنهــا حربــه‌اش بــرای 
ــا احســاس قــوی کــه  درک پدیــده هــا نبــود بلکــه ب
داشــت در بســیاری از مواقــع وقــوع جریانــات را 

ح�ـدث م�ـی زد ی�ـا ح�ـس میک�ـرد .

ابتــدای  از  را  اش  زندگــی  علــی  آنکــه  علیرغــم 
جوانــی در راه هــدف هــای سیاســی اش گذاشــته 
بــود ولــی در زندگــی مشــترک مــا همیشــه یــار و 
دوســتی  بــود؛  خودگذشــته  از  و  مهربــان  یــاوری 
بــا وفــا و مشــوق ، و پــدری مســعول ، دلســوز و 
مهربــان بــوده و همچــون تکیــه گاه اســتواری در 
فــراز ونشــیب هــای زندگــی بــه مــا امــکان داد تــا 

دوبــاره برخیزیــم و بــه راه ادامــه دهیــم 

مرمرصادقی – میترا صادقی.

پیام محسن رضوانی

امروز سی ویکم مارس  ٢٠١٩
در تورنتــو گــرد آمــده ایــم تــا یــاد رفیــق گرامــی خــود 
کاک ابراهیــم را گرامــی بداریــم .بســیار بــا ارزش 
اســت ایــن نشســت کــه زن ومــرد از گرایــش هــای 
و  دارنــد  شــرکت  وکمونیســتی   چــپ  گوناگــون 
آنهایــی هــم نتوانســتند حضــور یابنــد ، از راه دور 
پیــام هــای همبســتگی و همــدردی خــود را ارســال 

داشــتند
از  قبــل  هــای  نســل  از   صادقــی  علــی  دکتــر 

کودتــای بیســت وهشــت مــرداد 
ســی دو اســت کــه از همــان نــو 
ن  جوانــا  ســازمان  بــه  جوانــی 
پیوســت  تــوده  حــزب  دمکــرات 
ــران و  ــوده ای ــه حــزب ت ،ســپس ب
در اوایــل دهــه ی چهــل همــراه 
دیگــر اعضــای حــزب تــوده  بــا 
بریــدن از رهبــری  حــزب  ونقــد 
مشــی رفرمیســتی وبــی عملــی 
انقلابــی  ســازمان  ایجــاد  در  آن 
حــزب تــوده شــرکت کــرد.او بــه 
تشــکیلات  واحــد  از  نمایندگــی 
در  فرانســه  انقلابــی   ســازمان 
در  کــه  ســازمان   اول  کنفــراس 
تیرانــا پایتخــت آلبانــی تشــکیل 
آغــازی  کرد.ایــن  شــرکت  شــد 
مبــارزه  دهــه  شــش  بــرای  شــد 
ی پیوســته مخفــی وعلنــی ،در 
زیــر   زنــدان  ،در  وروســتا  شــهر 
بــا  و  آمیــز  ،مســلمت  شــکنجه 
قلــم و قهــر آمیــزو بــا تفنــگ  بــرای 

ســازماندهی حــزب انقلابــی پیشــرو کارگــری مســلح 
بــه  کمونیســم علمــی ، در پیونــد بــا  جنبــش هــای 
کارگــری ،خزبــی کــه بتوانــد  خــط مشــی خــود را 
در تلفیــق اصــول عــام  خــود  بــا شــرایط مشــخص 
ایــران پایــه ریــزد و صحــت و ســقم آنــرا در عمــل بــی 
آزمایــد. رفیــق ابراهیــم کادری پیشــرو در ایــن زمینــه 
بــود و در اندیشــه و عمــل انقلابــی بــرای پیشــبرد 
ایــن وظیفــه ضــروری تاریخــی  شــرکت فعــال تمــام 

داشــت. عمــری 
یکــی از برجســته تریــن خدمــا ت او  در هنگامــی 
جنبــش چــپ وکمونیســتی ایــران دچــار انــحلال 
ی  دهــه  ســرکوب  از  پــس  گرایــی  وفرقــه  طلبــی 
شــصت شــد ، او همچنــان اســتوار  بــه دفــاع از 
ــران  ــر افتخــار کارگــری ای دســتاورد هــای جنبــش پ
و جهــان بــر خــا ســت و بــا قلــم  تنــد وتیــز خــود 
کل  کــه  ورفرمیســم   رویزیونیســم  افشــای   بــه 

کمونیســم را نفــی مــی کردنــد پرداخــت.
او هنگامــی کــه مــا را تــرک کــرد ،در آخریــن لحظــات 
زندگــی  ســفارش مــی کــرد رفقــا در ایــن اوضــاع 
خــوب جنبــش کارکــری ایــران ،در ایــن اوضــاع در 
مرکــزی  وظیفــه  ایــران  در  انقلابــی  تکامــل  حــال 
حــزب را فرامــوش نکنیــد : تمرکــز قــدرت حــزب 
برای یکی شــدن وو حدت  کمونیســتها  در  پیوند 
بــا جنبــش کارگــری و از اینطریــق پاســخ بــه ضــرورت 
تاریخــی ومبــرم انــقلاب سوسیالیســتی در پیــش 
رو ایجــاد حــزب کمونیســت متحــد و پــای در عمــل  

ایــران اســت.
یادش گرامی باد وراهش پر ره رو

محسن رضو انی
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اطلاعیه به مناسبت پیام های تسلیت

 حزب رنجبران ایران از تمامی رفقا و دوستانی
تشکیلاتی و  شخصی  پیام های  ارسال  با   که 
ابراهیم( )کاک  صادقی  علی  رفیق  یادبود   در 
صمیمانه کرده اند،  ابراز  را  خود   همدردی 
در شما  همبستگی  می کند.   سپاسگزاری 
ٔ آیندهٔ از  نشانی  رفیق کمونیست،  این   فقدان 
ستم‌دیدگان و  کارگر  طبقهٔٔ  متحدِِ  و   روشن 
خون آشام و  سفاک  رژیم  برابر  در   جامعه 

سرمایه داری است.
سراسر از  پیام  صدها  مناسبت،  همین   به 
که رسید  »رنجبر«  نشریه  دفتر  به   جهان 
تنها شماره،  این  فضای  محدودیت  دلیل   به 
یا اولویت بندی  هیچ  بدون  آن ها  از   بخشی 

ترتیب الفبایی منتشر شده است.
 ما کمونیست ها همواره در سخت ترین شرایطِِ
مبارزه به  زندان  و  شکنجه  تبعید،   سرکوب، 
داده ایم. ادامه  سرمایه داری  رژیم های   علیه 
و کارگر در سطح ملی  طبقهٔٔ  مبارزهٔٔ   گسترش 
مرگ ناقوس  که  می دهد  گواهی   بین المللی 
صدا به  گورکنانش  دست  به   سرمایه داری 
تقدیم و  دشوار  مسیر  این  است.   درآمده 
ٔ ارادهٔ بر  است  گواهی  جان باخته،   هزاران 
 طبقاتی ما برای پایان دادن به ستم و استثمار.
 این کارزار، نبردی تاریخی و نقطهٔٔ عطفی برای
جامعهٔٔ کل  و  زحمت کشان  کارگران،   رهایی 

بشری از سیستم نابرابری است.
 گرچه امروز رفیق ابراهیم در میان ما نیست،
او چون  مبارزانی  فقدان  با  جنبش  این   اما 
برای دیگر  کمونیست  هزاران   بازنمی ایستد. 
گذاشته به عرصه  پا  تاریخی  نبرد  این   ادامهٔٔ 
پر خواهند را   و جای خالی رفقای جان باخته 

کرد.
راهشان پررهرو و یادشان پاینده باد!

حزب رنجبران ایران

گزارش مراسم یادمان رفیق علی صادقی در )هامبورگ آلمان و تورنتو کانادا(

گــزارش مراســم یادمــان رفیــق علــی صادقــی در 
)هامبــورگ آلمــان 

رفقــای  همــت  بــه  و  حــزب  فراخــوان  اســاس  بــر 
هامبــورگ، مراســم یادبــود رفیــق علــی صادقــی در 
۱۷ مــارس ۲۰۱۹ در شــهر هامبــورگ برگــزار شــد.

و  شــد  آغــاز  مجــری  خوش آمدگویــی  بــا  مراســم 
حاضــران بــه یــاد رفیــق علــی یــک دقیقــه ســکوت 
کردنــد. ســپس ســکوت جلســه بــا طنیــن ســرود 
در  شــد.  شکســته  رفقــا  توســط  انترناســیونال 
بخــش بعــدی، پیــام »ایکــور« توســط رفیــق یوآخیــم 

خوانــده شــد.

بــه  از حــزب  بــه نمایندگــی  ســپس رفیــق طاهــر 
زندگــی  تشــریح  بــه  او  پرداخــت.  ســخن  ایــراد 
سیاســی رفیــق علــی از گذشــته تــا بــه امــروز، از 
جملــه فعالیت هــای تئوریــک، مقــالات، دیدگاه هــا، 
کتاب هــای ترجمــه و تألیف شــده توســط وی اشــاره 
بــا  رویارویــی  در  او  مبــارزات  بــه  کــرد. همچنیــن 
ســرمایه داری و دفــاع از کارگــران، زحمتکشــان و 
تشــکیلات کمونیســتی پرداخــت. رفیــق طاهــر بــه 
تأثیــر نظــرات او در جمع بنــدی جنبــش کمونیســتی 
اشــاره کــرد و برخــی از دیدگاه هــای وی را دربــاره 
پیونــد  حزب ســازی،  حــزب،  راهنمــای  اصــول 
جنبــش کارگری -کمونیســتی و ایجــاد حــزب واحــد 

برشــمرد. کمونیســت 

در بخــش دوم برنامــه، رفیــق باقــر مرتضــوی دربــاره 
پیگیــری، سرســختی و پیشــرو بــودن رفیــق علــی در 
مبــارزه و بــاور عمیــق او بــه کمونیســم و تشــکیلات 
صحبــت کــرد. پــس از آن، رفیــق ســیامک مؤیــدزاده 
دربــاره دوگانگــی برخــورد بــا افــراد قبــل و بعــد از 
را  شــعرهایی  از  یکــی  و  گفــت  ســخن  مرگشــان 
کــرد.  قرائــت  رفیــق علــی همــواره می خوانــد  کــه 
در فواصــل برنامــه نیــز پیــام خانــواده رفیــق علــی و 

پیــام رفقــای ایــران قرائــت شــد.

پایان بخــش ایــن یادمــان، بخــش میکروفــون آزاد 
بــود کــه طــی آن برخــی از رفقــا و حاضــران جملاتــی 
نهایــت،  بیــان کردنــد. در  در وصــف رفیــق علــی 
رفقــای  و  دوســتان  از  مجــدد  تشــکر  بــا  برنامــه 

حاضــر بــه پایــان رســید.

گــزارش مراســم یادمــان رفیــق علــی صادقــی 
)کاک ابراهیــم( در  تورنتــو کانــادا(

در بعدازظهــر یکشــنبه ۳۱ مــارس ۲۰۱۹، جمعــی 
از رفقــا و دوســتان از تورنتــو، مونتــرال و واشــنگتن 
گــرد هــم آمدنــد تــا در نشســتی کــه از طرف حزب و 
بــا هماهنگــی تشــکیلات آمریــکای شــمالی »حــزب 
رنجبــران ایــران« بــه یــاد رفیــق علــی صادقــی برگــزار 

شــده بــود، شــرکت کننــد.

در فضایــی بســیار رفیقانــه، رفقــای کاک ابراهیــم 
)علــی صادقــی( از منــش و رفتــار او ســخن گفتنــد 
و بــر بیــش از شــصت ســال مبــارزه ایدئولوژیــک 
و تئوریــک او بــرای پــاک نگــه داشــتن کمونیســم 
علمــی از انحرافــات رویزیونیســتی—با هــدف ایجاد 
پرولتری—تأکیــد  پیشــرو  و  انقلابــی  حــزب  یــک 
کردنــد؛ وظیفــه ای کــه رفیــق ابراهیــم تــا آخریــن 

دقایــق زندگــی بــه آن وفــادار مانــد.

از  دقیقــه‌ای   ۴۳ ویدیویــی  نشســت،  ایــن  در 
کــه  شــد  پخــش  ابراهیــم  رفیــق  مصاحبه هــای 
نقــش  حزب ســازی،  دربــاره  را  او  دیدگاه هــای 
اصــول هدایت کننــده حــزب، اهمیــت طبقــه کارگــر 
و ضــرورت پیونــد کمونیســت ها بــا مبــارزات جــاری 

می کشــید. تصویــر  بــه  کارگــری 

اهمیــت ایــن یادبــود در آن بــود کــه شــرکت کنندگان 
آن حضــور  از گرایش هــای سیاســی مختلــف در 
داشــتند و بــا گرمــی و احتــرام از رفیــق ابراهیــم یــاد 

کردنــد.

با نشانی های زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخوانید:
آدرس پُسُت الکترونیکی حزب رنجبران ایران:

ranjbaran.org@gmail.com

آدرس غُُرفه حزب در اینترنت:

www.ranjbaran.org
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